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  :مقدمه 

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسـته هـا و قبايـل    

بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و 

هر گاه اختلاف در ميان خانواده . شد بايد رفع خصومت مي تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه

آمد ابتدائاً  كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي بود رييس خانواده رفع خصومت مي

ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بـين خـود انتخـاب    

ايت بـي طرفـي و از روي عـدالت و راسـتي قضـاوت      كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رع

كردند كه از نقطه نظر اجتمـاعي در موقعيـت بـالاتري     نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي مي

باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتـر در  

مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه  كردند مورد اعتماد امور عادي و دنيوي دخالت مي

بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه بـه  

توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حـق خـود بـه     اينكه شاه به تنهايي نمي

ي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودنـد  روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين رو

و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي 

شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به 

اسـتقلال در  . يي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كـرد عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضا

و با اعتماد . كند تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي

پردازد  به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي
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اي قضات  شور، دادگستري است كه مركب از عدههسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر ك

باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تـا بتواننـد وظيفـه     باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي مي

را شـامل   استقلال قضـايي، و افكـار عمـومي   . خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند

ل قضا رسـيد شـأن قضـاوت و    وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغ. شود مي

موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين 

  قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته اسـت و بـراي آن ارزش   

ران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي والا قائل شده است در كشور ما اي

و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضـات در قـوانين و مقـررات    

كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چـه راه هـايي و   

  .ني نموده اندمكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بي

از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده اسـت در  

خـواهيم   بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسـلامي 

بخش دوم  پردازيم و در پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي

مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهـد  

قضات مورد بررسي قرار خواهـد   گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي

  .باشد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي
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  :بخش اول 

  

  ايي در نظام حقوقي اسلاماهميت استقلال قض: فصل اول

  اهميت قضاوت در اسلام: مبحث اول

دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنـرا در ميـان   

  .ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است

دگي مسلمانان، تعريفهـاي متنـوعي از قضـاوت    قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زن

بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علماء و انديشمندان 

  .نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند اسلامي

  .يردگ در اين مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي

  :تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري: بند اول

قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي 

در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعـددي   1.باشد رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي

  .باشد ح ذيل ميكه به شر 2اطلاق گرديده است

  3»و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون« اراده نمودن مانند آيه شريفه  -1

  1»و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه« !امر كردن مانند آيه شريفه -2

                                                           
  .٣٣٥، انتشارات دانشگاه تهران، ه ش ص ١٣٣٩، تهران٣٨دهخدا، علي اكبر، لغت نامه جلد  - ١
  ٨تا٥ص  ١٣٤٧تهران مهر،  -انتشارات دانشگاه تهران -چاپ دوم- سنگلجي محمد، قضا در اسلام - ٢
موجود باش و : گويد كند مي كه فرمان وجود چيزي را صادر مي هستي بخش آسمانها و زمين اوست و هنگامي: ١١٧ه سوره مباركه بقره آي - ٣

  .او فوراً موجود ميشود
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  »ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت« ! حكم كردن مانند آيه شريفه -3

  2فقضهن سبع سموات في يومين: خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه -4

  3فاقص ما انت قاض: فعل مانند آيه شريفه -5

  4و قضينا اليه ذلك الامر: اعلام كردن مانند آيه شريفه -6

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشـهور آن كـه   

  .همان حكم كردن و دادرسي است در ميان حقوقدانان اسلامي

فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خـود مبحـث   

و اسـتدلالات اصـولي خـود     قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براسـاس معيارهـاي اسـلامي   

: شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است. تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند

مرحوم نراقـي در   5ه شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلامالقضا هو ولاي« 

القضا هو ولايه حكم خـاص فـي واقعـه مخصوصـه و علـي شـخص       « : گويد كتاب مستند مي

سيد محمد كاظم يزدي  6»مخصوص با ثبات، يوجب عقوبه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس

دادرسي ميان مردم به هنگام سـتيز  : چنين تعريف كرده استدر كتاب عروه الوثقي قضاوت را اين

  7»و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان

                                                                                                                                                                          
  .پروردگارت فرمان داده كه جز او چيزي را نپرستيد: ٢٣سوره مباركه اسري آيه  - ١
  .فريد، آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آ١٢سوره مباركه آيه  -٢
  .خواهي بكن ، هر فعلي كه مي٦٥سوره مباركه طه آيه  -٣
  . ، ما به لوط چگونگي اين امر را اعلام كرديم٦٦سوره مباركه حجر آيه  -٤
  .صفحه تا، بي شهيد اول، دروس، كتاب القضا، چاپ سنگي، بي -٥
  .١٠نراقي، احمد، مستند الشيعه، به نقل از سنگلجي، محمد، ص  -٦
  .٢، ص٣محمد كاظم، عروه الوثقي، جلد  بزدي، سيد  -٧
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در ولايـت  : گريد شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي

فتوي دهد شيخ ضياءالدين شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع 

عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميـان دو يـا چنـد نفـر     

و هو « : فرمايد حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضاوت مي. دادند مي

است جهت رفع تنازع بين  آن حكم بين مردم» حكم بين الناس للرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه

  .1آيد آنان با شرايطي كه مي

بنابراين بايد گفت قضاوت منصبي از مناصب حكومت كه قاضي به مقتضـاي ايـن منصـب بـه     

كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيـرات   احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي

ه اولاً خود صلاحيت تصدي بـه چنـين   شود ك نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده مي

. برابر عقيد مسلمين. امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد

اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صـاحب  

  .شينان بر حق آنهاستاي از درخت پربار رياست عامه پيغمبران و جان رسالت، و شاخه

قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم 

  .قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است

هر گاه طرفين نزاع بر داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهنـد داوري وي  

حكم و يا محكم نامند حكم قاضي تحكـيم از   را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم،

  :ديدگاه فقهاي شيعه و سني

                                                           
  .٨٠امام خميني، تحرير الوسيله، جلد چهارم، كتاب قضا، ترجمه علي اسلامي، ص  -١
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باشد في الجمله  صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي

در مقام فتوا عموم فقهاي شيعه اعتبار تمام . باشد فقهاي شيعه جايز مي قضاء تحكيم به نظر تمامي

را ... ، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوريت و )ايمان(بلوغ، عقل، اسلام شرايط اساسي قضاء نظير

  .در قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند

امـام فخرالـدين رازي و امـام    . در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است

تحكـيم را   باشند ولي ديگر علماء سني قاضي ابولاحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي

مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضـي تحكـيم مشـروعيت    

  .دارد و گروهي گفته اند در حقوق االله قاضي تحكيم غير مشروع است

  :قاضي تحكيم  حوزه علمي

منازعات در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در 

باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيرات جايز نيست؟ اختلاف نظـر وجـود    مالي و امثال آن مي

  .دارد

عده اي از فقها شيعه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكـيم در برخـي   

ش در احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكم

  همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بـدان لحـاظ   

كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به 

ايـن نظريـه از آن   . دانند شود را منحصر به قاضي منصوب مي ين امور ميمنازعاتي كه مربوط به ا
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شود و قابـل   جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي

شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي حنبلي نيز وجود دارد و ديگر  واگذاري نيست تقويت مي

دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم بـه   بات را جايز نميمكاتب اهل سنت تحكيم در عقو

من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه « . كه چنين است) ص(روايتي از رسول اكرم 

» و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا با لعدل« االله تعالي و همچنين به عموم ادله قضا همچون آيه 

  .به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است و همچنين ادله وجوب امر

در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز متصور است عده اي از فقها برآننـد كـه صـرفاً در زمـان     

بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط مشروع است و در . حضور امام موضوعيت دارد

باشـد پـس حكميـت     امام مجاز به دادرسي مي زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم اذن عام

چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شـرايط باشـد از سـوي    . ديگر معنايي ندارد

ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب بـه  

  .اذن امام موضوعيت آنرا اثبات كرده اند

اما در هـر  . ا معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كردالبته بعضي از فقه

در زمان حكومت ولايت  رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي صورت به نظر مي

مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مـالي و برخـي مسـايل    

  .نمايند ن شيوه حل و فصل ميديگر نظير نكاح و غيره به همي

  :بند دوم اهميت قضاوت
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قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان بـه  

در  خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسـلامي 

باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين  موجود مي خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي

در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصـب قضـاوت   . منصب الهي است

وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداونـد متعـال بـه پيغمبـران و     

داوود انـا جعلنـاك خليفـه فـي      در يـا . اوصياء معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است

الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل االله ان الذين يضلون عـن سـبيل االله   

  1»لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و « استقرار عدالت به مفهوم وسيع آن از مهمترين اهداف پيامبران است 

  2»و الميزان ليقوم الناس بالقسط انزلنامعهم الكتاب

اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تـأمين حقـوق مـردم و اسـتقرار     

وان االله يا مركم ان تودو «.عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است

  3»الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان  تحكموا بالعدل

خداوند متعال در تأكيد مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذير و تهديد قضات از 

انا انزلنا اليك الكتـاب بـالحق   « جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطب ساخت 

                                                           
اي داوود ما تو را در روي زمين مقام خلافت قرار داديم تا ميان خلق خدا به حكم كني و هرگز از هواي نفس پيروي : ٢٦سوره مباركه آيه  -١

  . اند به عذاب سخت معذب خواهند شد ه خدا گمراه سازد و آنان از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب را فراموش كردهنكن كه تو را از را

  
همانا ما پيامبران خود را با ادله به خلق فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به راستي و : ٢٥سوره مباركه حديد آيه  -٢

  .عدالت گرائيد
  .كند كه امانات را به صاحبانش باز دهيد و چون حاكم بين مردم شديد به عدالت داوري كنيد خدا به شما امر مي: ٦٥وره مباركه نساء آيه س -٣
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 ـ 1»لتحكم بين الناس بما اراك االله و لا تكن للخائفين خصيماً ه و بدين وسيله خاطرشان ساخت ك

بايد در كار حكومت  پيرو  امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيز مي

دهد به آنچه كه خداد فرستاده ميان مردم حكـم كـن و در    ارشاد و مجري حق باشد و دستور مي

  .اثر خواهشهاي مردم حكم حق را وامگذار

رائه راحلها و پيشنهاد ها و يك متن اصـيل  به لحاظ ا  نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي

راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علي عليه   اسلامي

السلام به مالك اشتر نخعي است  استاندارد مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشه و تفكر 

   2.پردازيم آن معاني گهر بار ميباشد كه اينك به بررسي چندين جمله از  حكومتگزاري مي

قضـات را از ميـان كسـاني    : فرمايد در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي) ع(حضرت علي  -1

ثم اختر للحكم بين الناس افضل « انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند

  .»رعيتك في نفسك

لاعات در مقامي باشد كه تراكم قضـايا او را  قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اط -2

  .در تنگنا قرار ندهد

  .در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخوردار باشد كه مغلوب آز و طمع نگردد -3

  در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد -4

  .توه آيداز آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به س -5

                                                           
اي پيامبر ما به سوي تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خدا به وحي خود بر تو پديد آرد ميان مردم حكم  -١٠٥سوره مباركه نساء آيه  -١

   .ني و نبايد بر نفع خيانتكاران با مومنان به خصومت برخيزيك

  

  .٣٣٢، ص ١٣٧٠نهج البلاغه، ترجمه شهيدي انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، چاپ دوم،  -٢



  
١١  

  

در نهج البلاغه در مورد اهميت قضـاوت و بـر پـايي عـدل و داد، عـدالت و      ) ع(حضرت علي 

ايمان بر : از او پرسيدند از ايمان فرمود«: فرمايد شمارد و مي دادگري را يكي از چهار پايه اي مي

  .بر شكيبايي، يقين، داد و جهاد: چهار پايه استوار است

زيـرا قضـاوت همچـون    . يش گاه خداوند از همه كارها برتر استپايگاه، قضاوت و داوري در پ

سازد و بدين وسيله روزگار مـردم اصـلاح و كـار     ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابر مي

از نظـر  . آيـد  گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قوانين و شرايع به اجرا در مي دين استوار مي

آنجا كه گفته شده است يك سـاعت اجـراي عـدالت از      ااسلام دادرسي نوعي از عبادت است ت

عبادت يكسال بهتر است و گروهي به همين خاطر در مساجد به قضاوت كه نوعي عبـادت بـود   

  .پرداختند مي

قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مصون از خطـا و اشـتباه   

انصاف باشد به موجب يك حديث جـاي او در   نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و

چون قاضي در مسند خود نشيند دو « آمده است ) ص(بهشت است و در حديثي ديگر از محمد 

فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمايي و ياري كنند و اگر بيداد كنند او را فـرو  

  .گذارند

اخته شده است و قبول اين امـر مهـم در شـأن و    قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شن

هركسي نيست قبول مسئوليت در برنامه اي كه در خور انسان نيست از بزرگتـرين گنـاه شـناخته    
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دار شـود در   كسي كه امري از امـور مسـلمين را عهـده   : فرمايد مي) ص(پيامبر اكرم . شده است

   1.لش و همه مسلمين خيانت كرده استحاليكه برتر از او در ميان مسلمانان است به خدا و رسو

تـو    اي شـريح « پس از گماردن شريح حادث كندي به داوري چنين فرمـود،  ) ع(حضرت علي 

  2»نشيند درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او شخصي بر آن نمي

  :فرمايد نيز در احاديثي مي) ع(امام صادق 

از » قضاء العادل بـين المسـلمين كنبـي او وصـي نبـي     اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با ا -1

زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضايي و عـادل ميـان   : حكومت و داوري بپرهيزيد

  3.باشد مسلمانها مثل پيغمبر يا وصي پيغمبر مي

 ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجور و هو يعلم و هـو فـي النـار   : قضات اربعه -2

رجل قضي بجور و هو لا يعلم و  هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلم و هـو فـي النـار    

دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و يك » رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه

داند در جهنم است فردي كه نداسته به  كند و او مي دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي

كم ميكند نيز در دوزخ جاي دارد مردي كه به حق و درستي دادرسي كند ولي ندانسته و ستم ح

  .كند در بهشت است مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكم مي. نا آگاهانه او هم در دوزخ است

يداالله فوق رأس الحاكم : فرمايد همچنين در شرافت و علو مرتبه دادرسان مي) ع(امام صادق  -3

چون منصب قضاوت مسئوليت هاي بـزرگ و داراي  » الرحمه فاذا و كلمه االله الي نفسهير فرف ب

                                                           
  ١٨، ص ١٣٦٠به نقل از محمد گيلاني، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ  ٥٢٧مكارم اخلاق، ص   -١
  .ق، مكتب الاسلاميه. ه ١٤٠١، الطليعه الخامسه، ١٨شيخ محمد بن حسن، وسايل الشيعه، جلد هر عاملي،   -٢
  .١٦٧ص  - ٢حديث  -٣باب  -حر عاملي همان - ٣
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باشد و داد رسان بايد كاملاً مطمئن باشند كه تحت تأثير اميـال و خواهشـهاي    شرايط سخت مي

نفساني واقع نشود به همين خاطر در صـدر اسـلام حكـم كـردن بـين مردمـان وظيفـه امـام و         

  .بوده استبرگزيدگان از طرف ايشان 

و مخفي نماند قضاوت شأن بزرگي دارد « نوسيد  نيز دركتاب تحرير الوسيله مي) ره(امام خميني 

ان قاضي علي نظير جهنم  قاضي به درسـتي در پرتگـاه جهـنم قـرار     » و تحقيقاً وارد شده است 

  .گرفته است

امبر و جانشينان اگر چه تمام روايت، احاديث و سخنان دين نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پي

اما در صورت غيبت امام فقيه جامع الشرايط بايد به ايـن  . ايشان ارزش و اعمال دادرسي را دارد

مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقيه عادل نيز وجود نداشته باشد هر كس كه بـر خـود اعتمـاد    

  1قضاوت بپردازد تواند بين مردم به مي. داشته باشد و شرايط لازم را براي قضاوت داشته باشد

بنابراين با توجه اهميت شايان قضاوت شرايطي براي متصدي  آن درنظام مقدس اسلام ذكر شده  

شـوند كـه    باشد كه به دو دسته واجب و مستحب تقسـيم مـي   مورد مي 27است كه اين شرايط 

بـر  از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ايمـان، عـدالت، توانـايي    : شروط واجب آن عبارتند

اما صفات مستحب عبارتنـد از  . 2نوشتن، آزاد بودن بينا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد

آنكه قاضي زاهد مستودع و امين باشد اعمال صالحه بسيار كند، از هواي نفس شديد العفه باشـد  

به تقوي حريص باشد، بي عفت و تندي صاحب قوت باشد ولي ضعف و سستي ملايم تا آنكـه  

                                                           
، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  ١شيخ بهايي، جامع عباسي، باب قضا،نقل از محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري جلد  -١

  .٨١هران، چاپ پنجم، ص ارشاد اسلامي، ت
  .٤٧سنگلجي، پيشين، ص   -٢
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در باطن او طمع نكند وضعيف از عدل او مأيوس نشود، حليم باشد، براي امور فهيم باشد، قوي 

ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهري كه در آنجا قاضي است،  بداند از طمع 

  . منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأي باشد

معمول بـود ايـن   » الحكم لمن غلب«اصل  در شبه جزيرة عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلي،

شيوه در دوران اسلام به كلي دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبي و عدالت خواهي را 

جايگزين آن كرد اگر چه اين تغيير و تحول به آساني صورت نگرفت و پيامبر و معصومين خـود  

  .كردند وري رجوع ميدر اين باره پيش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به دا

بريم كه گرچه پيامبرخود قاضي الاقضات بود اما در سـرزميني كـه    با مطالعه تاريخ اسلام پي مي

فرسـتاد چنانچـه حضـرت     توانست حضور داشته باشد نماينده و شخصي را بعنوان حكم مي نمي

  .علي را بعنوان نماينده و حكم به يمن فرستاد

  لاماستقلال قضايي در اس:  مبحث دوم

منظور از اجراي عدالت آن است كه اختلاف ميان افراد و همچنين منازعات افراد بر طبق قواعد و 

اصولي كه قبلاً تدوين يافته است مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد مسـئوليت مزبـور بـه    

عهده دار كساني است كه از استقلال قضايي بهره مند بـوده بتوانـد بـدون نگرانـي و هـراس از      

ارهاي بيروني و رهايي از اسارت و قيد و بندهاي دروني وظيفه خود را انجام دهنـد در ايـن   فش

خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضايي پرداختـه و سـپس در بنـد دوم بـه بررسـي      

  .پردازيم مي استقلال قضايي درمتون اسلامي
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  :مفهوم استقلال قضايي: بند اول

كه به عنوان . در اسلام اصل بسيار معروف استقلال دادرسي است يكي از اصول اساسي دادرسي

احكام و مقررات و ضوابطي كـه  . شرايط، صفات. شود زير بنا و مفهوم اصلي عدالت نامبرده مي

اي بـراي بيـان اصـل     دين مبين اسلام براي متصدي امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه

و شرايط صحت قضـاوت حفـظ بـي    . بي طرف باشدطبق اصول كلي قاضي بايد . مذكور است

طرفي و عدم جانبداري است و جوب استقلال محاكم و عدم جواز عزل حكام دادگستري بـدون  

طرفي از لوازم استقلال است و قاضي مستقل بايـد   بي. اينكه مرتكب تقصير و اشتباهي شده باشد

و وجوب تسـاوي بـين   . ده اندكه بي طرفي خود را حفظ نكر  و جواز حكامي 1طرف هم باشد بي

  . باشد متخاصمين همراه اينها و ساير تكاليفي كه مويد استقلال است از متفرعات اصل مذكور مي

اي  داراي استقلال كامل است و اين يكي از امتيازات اسلام است بر خلاف سيستم   قاضي اسلامي

گذارد  لي را بر روي قاضي مياسلام تكيه اص. مختلف حقوقي كه بيشتر تكيه بر روي قوانين است

شود كه طبعاً با رعايت آن شرايط قضات كاملاً تضمين شده  و براي قاضي شرايطي قائل مي

و اصولاً . به همين جهت اختيارات قاضي در سيستم قضايي اسلام بسيار وسيع است. خواهند بود

  .گيرد استقلال سيستم قضايي در اسلام از استقلال قاضي سر چشمه مي

توجه به اينكه اولين انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علي از طرف پيامبر بـه  با 

اين امر مهم بود و نخستين دستوري كه از طرف پيامبر راجع به امر قضاوت صادر شد ايـن بـود   

كه حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوي بي طرفي كامل را رعايت كند و به سخنان هر 

                                                           
  .اي مورد بررسي قرار گرفته است شاخصهاي اصلي استقلال قضايي در فصل جداگانه -١
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و بر طبق كتاب خدا و گفتار و كرداري كه از پيامبر به ياد دارد حكـم كنـد    دو دقيق گوش دهد

گرفت اما اين به معني اجراي دستورات  بعد از پيامبر اكرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت مي

كرد و هيچ كس حتي خليفه حق نداشـت   خليفه نبوده قاضي بر اساس مقتضيات قضايي حكم مي

در مقام قضاوت خليفه را بمانند سـاير افـراد عـادي      ضي اسلاميقا. در حكم قاضي دخالت كند

  پنداشت مي

شـود در   قاعده عزل و نصب قاضي كه يكي از مهمترين مفاهيم اصل استقلال قضايي ناميده مـي 

در مذهب شيعه قضاوت پس از پيامبر اكرم مختص به . مذهب شيعه داراي جايگاه ويژه اي است

در منصب قضاوت بنشيند كه منصوب و مأذون  نند در جامعه اسلاميتوا باشد و كساني مي امام مي

 -2نصب خاص  -1گرفت  از طرف امام باشند انتصاب از جانب امام هم به دو طريق صورت مي

كـرد و   نصب خاص بدين گونه بود كه براي شهر يا منطقه خاص قاضي منصوب مـي . نصب عام

  .حل و فصل و اختلافات را دارند در عام نيز اشخاص جامع الشرايط و مجتهد اجازه

در مورد عدم نقص حاكم قاضـي نيـز سفارشـات فراوانـي شـده اسـت كـه از مسـلمات فقـه          

يعني اگر قاضي طبـق  . است كه تبعيت از حكم قاضي واجب و مخالفت با آن حرام است اسلامي

در . ده استاحكام اسلام حكم كرد و از او پذيرفته نشود مثل اين است كه حكم خدا پذيرفته نش

جز قدرت الهي بر دستگاه  صدر اسلام كه مقررات قضايي اسلام نفوذ داشت هيچ قدرت و مقامي

اي برخـوردار بـود شـايد تنهـا      سـابقه  از آزادي بـي   كرد و قاضي اسـلامي  قضايي حكومت نمي

تجاوز   داشت احكام و آراء وي از حدود مقررات و قواعد اسلامي  محدوديتي كه قاضي اسلامي

  .كند و در مواردي بر حسب اجتهاد خود حكم قضيه را فيصله دهدن
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از اصـول اساسـي نظـام     جدايي بين حاكم اجرايي و قوه قضايي در دستگاه  حكومـت اسـلامي  

كردند كه در صـورتي   با خلفا زمان خود شرط مي بود چنانچه بسياري از دادرسان اسلامي اسلامي

و هيچ عاملي به جز حـق و  .  تقلالشان محفوظ باشدپذيرند كه آزادي و اس منصب قضاوت را مي

  .عدالت در كار آنها دخالت بكنيد

از طرف ديگر يكي از نمونه هاي قاضي مسـلمان، رهـايي و آزادي وي از بنـد هـواي نفـس و      

  .زندانهاي مادي و شهواتي و كششهاي خطرناك دنيوي است

لال قاضي و تعيين مستمري كافي درنهايت بايد اذعان داشت كه اسلام پس از تأسيس اصل استق

رود كه قاضي وظيفة عدالت پروري و حق پرستي را به طور شايسته انجام  براي قضات انتظار مي

. را موظف ساخته است دهد به همين جهت اصل ديگري بر اصل سابق افزود و حكومت اسلامي

. كامل معمول دارد قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جريان آن بازرسي دقيق و تحقيق

  .يعني بر حسن جريان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد
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  :استقلال قضايي در متون اسلامي: بند دوم

در قرآن آيات بسيار زيادي در مورد استقلال قضايي وجود دارد كه بيانگر اهميت دادن بـه ايـن    

اهل ايمـان نگهـدار   و اي . دهد اصل حياتي است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار مي

هر چند  بر ضرر پـدر و مـادر و   . عدالت باشيد و براي خدا يعني موافق حكم خدا گواهي دهيد

دهيد چه فقير چه غني شما نبايد در حكم و شهادت  خويشان شما باشد براي هر كس شهادت مي

ي اسـت  طرفدراي از هيچكدام كرده و از حق عدول نماييد كه خداوند به رعايت حقوق آنها اول

و اگـر زبـان را در   . پس شما درحكم و شهادت پيروي هواي نفس نكنيد تاعـدالت نگـه داريـد   

. كنيد آگاه اسـت  شهادت طوري بگردانيد و يا از بيان حق خود داري كنيد خداوند به هر چه مي

خداوند بزرگ استوارترين پشتوانه استقلال قضايي را اجراي عدالت و انصاف و مستقيم بـودن و  

  1.لال قاضي معرفي كرده استاستق

بسيار جذاب و شيوا بيان شده است حضرت علـي   در نهج البلاغه نيز استقلال قضايي به مفهومي

كسي را براي قضاوت انتخاب كن كـه  » اي مالك« : گويد خطاب به مالك فرماندار مصر مي) ع(

صـاحب  (داد خواهـان  او را به تنگنا نكشـاند و پافشـاري   ) انبوهي كارها(در هيچ كار نماند و 

از . كاوش و دقت نظر بسنبده نكند اورا به ستيز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستين بي) دعوي

رفت و آمد اصحاب دعوي كمتر رنجيده و دلتنگ شـود و چـون حكـم روشـن شـد در داوري      

نـي  تر باشد قاضي را از كساني انتخاب كن ستايش فـراوان وي را بـه خـود بي    تر و كوبنده قاطع

  .نكشاند و نيرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اينگونه افراد كميابند

                                                           
  .٦٥سوره مباركه نساء آيه  -١
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نيز در آثار و انديشه هايش بر استقلال قـوه قضـايي و مسـتقل بـودن     ) ره(حضرت امام خميني 

كـنم كـه    به شما آقايان قضات عرض مـي « : شخص قاضي در صدور حكم تأكيد فراوان داشتند

د مبادا مرتكب اشتباه شويد قاضي و قوه قضائيه مستقل است هيچ كـس  خدا را درنظر داشته باشي

قضات نبايد گوش به هيچ كس بدهند جز آن كه براي خدا كارشـان را  . نبايد در آن دخالت كند

انجام بدهند حق را ملاحظه كنند و اگر فرض كنيد كه يك جايي را ديدند كه حق است اگر تمام 

مطلبي كه  1ه طرف ديگر حكم بدهيد نكنند مستقل و محتاط باشيدايران به آنها سفارش كنند كه ب

من بايد به عموم مردم و بخصوص آنهايي كه كشور و مملكت  را در دست دارند تذكر دهم اين 

است كه قوه قضائيه قوه اي است مستقل و معناي استقلالش اين است كه در صورتي كه حكمي 

ر حق ندارد آنها را  نقض يا در آن دخالت كند از قضات صادر شد هيچ كس حتي مجتهدي ديگ

و احدي حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكـم قضـات   

از قضات صادر شد هيچ فردي حق جوسـازي   اگر دستوري و حكمي. همان بر خلاف شرع است

ه صـلاح نيسـت بايـد قـوة     ها و  نطق ها را در بين مردم ندارد تضعيف قوة قضائيه ب در روزنامه

  2قضائيه را تقويت كرد

                                                           
اير كشور، سخناني امام خميني در جمع اعضاي شوراي عالي قضائيه ديوان كشور، حقوقدانان شوراي نگهبان و مسئولان قضايي سر - ١

  .٤و٣ص  ١٧١٦٢، شماره ١٣٦٠آبان  ٣٠روزنامة اطلاعات 
  .، ديدار امام خميني با اعضاي شوراي عالي قضايي١٧٤٨١، شماره ١٣دي ماه ٣روزنامه اطلاعات، دوشنبه  - ٢
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  استقلال قوه قضائيه:  فصل دوم

اندك نظر در هر محيط اجتماعي مسلم است كه معنويـات اشـخاص متنـوع و هـر كـس داراي      

كه وجـود افـراد بـد    . باشد صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتي داراي افراد نيك و بد مي

نمايند و ثمره حاصله تجاوز و تعدي  و نظم جامعه را مختل مي موجب اخلال در عناصر نيك بود

افراد قوي و ستمگر به حقوق ضعفا و بيچارگان خواهد بود تنها كسي كه سدي قـوي در مقابـل   

كه با تفكيك حق از باطل و . باشد كه اجرا كننده قوانين مي.دهد قاضي است اين افراد تشكيل مي

قاضي نگهبان جامعه و موظف و . رساند ابه كيفر اعمالش مينمايد و متجاوز ر از حق حمايت مي

پس بايد ابتدا . باشد متعهد به اجراي قانون است او بعنوان عضوي از يك دستگاه عظيم مستقل مي

  . اين دستگاه عظيم قضائي مستقل باشد

  تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضاييه: مبحث اول

حكومتي موفق خواهد . ، اصيلترين و پايدارترين هدف يك اجتماع استاستقرار عدالت عاليترين

اجتماعي منظم خواهد بود كه نظام آن بـر پايـة   . بود كه اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد

كه در اين مبحث به تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي اسـتقلال قـوه   . عدل و داد استوار باشد

  .قضائيه خواهيم پرداخت

شود و طبيعـاً بايـد    رد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتي ميان مردم آن جامعه ميبر خو

كه در طول قرنها شكلي نهادنيه به خود . براي رفع اختلاف خود بايد به شخص ثالثي رجوع كنند

كه در سرتاسر هر كشوري به منظور اجراي عدالت  گرفت و به مجموع مناصب قضايي و محاكمي
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و مĤمور تطبيق قوانين . حق از ناحق و مجازات بد كاران و بزهكاران ايجاد شده استو تشخيص 

  .گويند با امور جاريه بين افراد كشور است نهاد قضايي يا به قول ديگر قوه قضائيه مي

يكي قوه مقننه كه مسـئول  . دانشمندان و متفكران اصولاً براي هر جامعه سه قوه پيشبيني كرده اند

قوه قضائيه اسـت   قوه مجريه كه همان نهاد اجرايي است و سومي. ن و مقررات استتدوين قواني

باشد در احتياج هر جامعه به نهاد قضايي هيچ شك و شـبه   كه همان مرجع نظم و دادخواهي مي

وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعيـت سياسـي و شـرايطش دسـتگاه قضـايي ايجـاد       

ي است كه راساً و بالاستقلال قسمتي از شئون دولتي رااختصاصـاً  مقصود از قوه دستگاه.شود مي

و نگهبان ملت و مجري حق  قوه قضائيه كه حامي. بدون اينكه تابع قواي ديگر باشد. دهد انجام مي

و بدون آن صلح، آرامـش و امنيـت در   . و عدالت است اهميت فوق العاده اي را در كشور دارد

  .جامعه وجودي نخواهد داشت

اجتماعي و . و حفظ عمومي، صيانت از حقوق اقتصادي حكومتهاي امروزي ايجاد نظم عموميدر 

  .فرهنگي اجتماع و فيصله دادن مشاجرات بين اشخاص و سازمانها با قوه قضائيه است

نقش قوه قضائيه در تحكيم و تقويت حكومت مردم بر مردم و گسترش دموكراسي جايگاه ويژه 

گذارد و گردش امور  ها اثر مي د سازمان قضايي بر كار ساير ارگانعملكرد خوب ياب. اي دارد

  .كند آنها را كند يا و تند مي

مصوبة بين المللي كه بين استقلال قوه قضائيه است مصوب هفتمين كنگره پيشـگيري از جـرايم   

 ـ 1985سپتامبر  6اوت لغايت  26سازمان مللي متحد مورخ  ه در ميلان ايتاليا كه به موجب قطعنام
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استقلال قوه قضائيه بايد از سوي دولت تضمين شده و در قوانين اساسـي يـا قـوانين كشـور      -

  . گنجانيده شده باشد

قوه قضائيه بايد موضوعاتي كه پيش روي خود دارد با رعايت بـي طرفـي و برطبـق قـانون و      -

  .فشار نابجا رسيدگي كندبدون هر گونه 

هر كس حق خواهد داشت در دادگاهها يا محاكم عادي كه از آيـين دادرسـي رايـج اسـتفاده      -

  .شود شود محاكمه مي مي

اعضاي قوه قضائيه همانندساير شهروندان از حق آزادي بيـان و عقيـده و تشـكيل انجمنهـا و      -

اي رفتار كننـد كـه حيثيـت     به گونهمع الوصف قضات بايد همواره . اجتماعات بر خوردار است

  .نظام خود و بي طرفي و استقلال قوه قضائيه را حفظ كنند

مدت تصدي و شرايط قضات بموجـب قـانون تعيـين خواهـد شـد قضـات بايـد در زمـان          -

  .تعيين شده اي بر خوردار باشند بازنشستگي يا انقضاي مدت تصدي خود از وضعيت استخدامي

رد رويه هاي انطباقي يا حق فرجام خواهي يـا درخواسـت غرامـت،    بدون پيش داوري در مو -

قضات بايد از مصونيت شخصي در قبال دعاوي مدني خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل هـاي  

  .شوند بر خوردار باشند نامناسبي كه در اجراي وظايف قضايي خود مرتكب مي

 ـ  - شـود از محاكمـه اي    ه او مـي هر قاضي حق دارد در مورد اتهامات يا شكايت هايي كـه علي

  .منصفانه بر خوردار باشد

ملل جهان به اصل زير بنـايي اسـتقلال     اين مصوبه بين المللي در واقع بيانگر اهميت دادن تمامي

  .كنند قضايي است كه براي رسيدن به عدالت واقعي آنرا پذيرفته و جهت حفظ آن كوشش مي



  
٢٣  

  

يد در قوانين اساسي و عادي گنجانيـده شـود يعنـي    بر طبق مصوبه مزبور استقلال قوه قضائيه با

  اولين حركت در تأمين اصل مذكوره قانوني كردن آن است

راهگشاي دادرسان در احقاق . قواعد و مقرراتي كه براي استقلال قوه قضائيه پيش بيني شده است

تـه  حق است كه ممكن است در بستر فعاليتهاي متنوع زندگي اجتماعي مـورد تجـاوز قـرار گرف   

  .است

قوه مقننه كه براي يـك دوره   -1. كنند اصولاً قواي حاكم در هركشوري را به سه دسته تقسيم مي

قـوه مجريـه كـه امـور      -2. كنـد  نمايد يا آنرا اصلاح يا لغو مي معين وضع قواعد و مقررات مي

و ديگري قـوه قضـائيه كـه مسـئول رسـيدگي و حـل و فصـل        . اجرايي كشور را به عهده دارد

  . فات بين مردم و دولت را بر عهده دارداختلا

اكثر محققان آنـرا  . كه مفهوم تفكيك و استقلال قوا از چه زمان و دوره اي شكل گرفته است  اين

رسد اين مطلب را نه به شكل كلاسيك  به نظر مي 1دانند ارمغاني از فلاسفه قرن هيجدهم اروپا مي

قرن پيش يك از امتيازات و مشخصات روشن و امروزي بلكه به شكل محتوايي و عملي چندين 

چرا كه اسلام بدن هيچ ظاهر سازي امـا بـا   . رفته است به شمار مي و بارز نظام حكومتي  اسلامي

را اعـلام نمـود و در جنحـه    . باشـد  واقعيت بيشتر اصل استقلال قضايي كه ثمره تفكيك قوا مي

 ـ . زندگي اجتماعي روشن ساخت بمنظـور  ) ع(رت اميرالمـومنين  چنانچه قبلاً ملاحظه شـد، حض

بوجود آمدن يك مرجع موثق و قابل اعتماد قضايي براي حفظ صيانت حقـوق مـردم در ضـمن    

فرمان خود به مالك اشتر به اصل استقلال قضائي توجه فرمود و مراعات دو موضوع اساسي كـه  

                                                           
  .٣٢٥قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، چاپ اول،  انتشارات دانشگاه تهران، ص  - ١
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نكـه  اول اي. به حاكم مصـر يـادآوري كـرد   . متضمن نگهداري شخصيت و استقلال قضات است

والا و برتر است يعني مسئله اعمال نفوذ و دخالت ديگـران در   قاضي در سازمان حكومتي مقامي

هـا   شود كه قاضي دستخوش سياست حكومـت  شود دوم استقلال قضايي سبب مي آن مطرح نمي

  . نگردد

شود و در بخـش يـازدهم كتـاب چهـارم      نظريات كلاسيك در اين خصوص با ارسطو آغاز مي

هر حكومت داراي سه  قدرت است  و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك « يسد نو سياست مي

از اين سه قدرت را باز شناسد اگر اين سه قدرت به درستي سامان يابد كار حكومت يك رويـه  

. شـد  اختلاف در شيوه تنظيم اين قدرتهاست كه مايه اخـتلاف در سـازمان حكومـت مـي    . است

ه كارش درباره بحث مصالح است دومين آن به فرمانروايـان و  نخستين اين قدرت هيأتي است ك

شود سومين قدرت كارهاي دادرسي  مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنها مربوط مي

بندي ارسطويي با آنچه از تفكيك قوا در حقوق اساسي مطرح است  گرچه طبقه. دهد را انجام مي

دانان طرفدار نظريه حكومت با دو قـوه مقننـه و   اي دارد گرچه بعضي حقوق تفاوت قابل ملاحظه

اي مستقل  گفتند در هر كشوري احتياج به وضع قانون و اجراي آن است و قوه مجريه بودند و مي

مونتسكيو در كتاب روح القوانين خود . باشد به نام قضاييه وجود ندارد و بخشي از قوه مجريه مي

حال بايد فهميد اگر يكي از ايـن سـه   «: نويسد يبه صورتي واضع و روشن پس از بيان سه قوه م

قوه در كارهاي مربوط به هم مداخله كنند و يا هر سه قوه در دست يك نفر يا هيأت قرار بگيـرد  

و يـا  . يا قوه مقننه و مجريه با هم مخلوط شود يا قوه قضاييه در دست يكي از آن دو قوه باشـد 

بايد از آن ترسيد كـه آن شـخص يـا هيـأت     ديگر آزادي وجود نخواهد داشت زيرا  …بالعكس
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و همچنين اگر قوه قضاييه از مجريه . و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. قوانين جابرانه وضع كند

  1.آزادي وجود نخواهد داشت. و مقننه مجزي نباشد

اما بايد توجه داشت كه نظريه كلاسيك تفكيك قوا عملي نيست چرا كه تفكيك مطلـق قـوا بـه    

هـا و نهادهـاي حكومـت     پيامدهاي منفي آن كه موجب انفصال و از هم گسيختگي دستگاهدليل 

شود بنابراين بيشتر كشورها از تفكيك  گردد و امروزه امري نامعقول و غير قابل قبول تلقي مي مي

بنابراين در اينجـا  . اند اند و در عمل همين شيوه را برگزيده نسبي قوا و همكاري قوا صحبت كرده

شد همگـي بـراي اثبـات اسـتقلال قـوه       صحبت از تفكيك يا همكاري قوا يا تداخل قوا مياگر 

كه در حدود قانوني كه مختص اوست . بنابراين استقلال قوه قضايي بدين معناست. قضاييه است

تابع هيچ قوة ديگر بالخصوص قوه مجريه قرار نگيرد قوه قضاييه كه حـافظ و نگهبـان قـانون و    

اموس مردم است نبايد مورد تجاوز و دخالت قواي ديگر قرار گيرد و ايـن قـوه   اموال و جان و ن

و وظيفه دادرس است كه افراد را از زورگويي و تجاوز قوه مجريـه  . بايد از تعرض مصون باشد

  . حفظ كند

  بررسي استقلال قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي : مبحث دوم

نهاد قضـايي  . ظيفه سنگين و خطيري را برعهده داردبزگترين نهادي كه در تشكيلات حكومتي و

انتظامـات آن ملـت   . تـر باشـد   هر چقدر دستگاه قضايي در يك كشـور بزرگتـر و عظـيم   . است

بنابراين اين نهاد بايد داراي استقلال واقعي و حقيقي بود و قواعـد  . تر و پابرجاتر است درخشنده

                                                           
  .١٨٩و  ١٨٨تا، ص  مونتسيكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، بي -١
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رده باشند تا حقوق و آزاديهاي ملت مصـون  و مقررات عادي و اساسي اين استقلال را تضمين ك

  . بماند

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امر قضا توجه خاصي را مبذول داشته است مقدمه قانون 

  : دارد قضا در قانون اساسي چنين اشعار مي: اساسي در قسمت

يشـگيري از  مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظـور پ 

از اين رو ايجاد سيستم قضـايي بـر   . انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي

اين نظام . بيني شده است پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق پيش

بـه دور از هـر نـوع رابطـه و     . به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بـودن آن لازم اسـت  

در اصول مختلف استقلال قوه  ]واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل [. مناسبات ناسالم باشد

  . قضاييه به روشني تصريح گرديده است

  : 1358قانون اساسي مصوب سال  57طبق اصل 

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيـر  «

اين قـوا مسـتقل از   . گردد يت امر و امامت است، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مينظر ولا

  . گردد يكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رييس جمهور برقرار مي

و . گيري را دارد با توجه به استقلال قوا در اين اصل، هر قوه در كار خود استقلال رأي و تصميم

هاي هماهنگ كننده و تأثيرهاي متقابل را به نحوي كه بـه اسـتقلال    تبراي ارتباط بين قوا، دخال

  . آنها خدشه وارد نياورد مجاز دانسته است
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براي كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواي سه گانه از راه   در جمهوري اسلامي 

قـانون   156علاوه بـر ايـن طبـق اصـل    . كه آن ولايت فقيه است. حل خاصي استفاده شده است

قوه قضائيه قوه اي مستقل است كه پشتيبان حقوق فـردي و اجتمـاعي و   « 1358اساسي مصوب 

تضمين هاي قانوني اين استقلال » .مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است

در قوه قضائيه از سوال و استيضـاح، رأي عـدم   : اول. درقانون اساسي برطبق مواردي ذيل است

  .و غيره خبري نيست اعتماد

شوند و احكـام صـادره بـا     پرونده هاي قضايي در اندرون قوه قضائيه مفتوح و مسدود مي: دوم

  .گردد استقلال كامل صادر مي

علاوه بر اينها بازرسي كل كشور ناظر بر حسن اجـراي قـوانين در قـوه مجريـه و ديـوان      : سوم

اعتراضات مـردم نسـبت بـه مـأمورين،     عدالت اداري و مرجع رسيدگي به تنظيمات، شكايات و 

  .دهد اين امتياز قوه قضائيه را در موقعيت ممتازي قرار مي. واحدها و مقررات قوه مجريه است

محاكمه اعضاي قوه مجريه در جرايم عادي و محاكمه رئيس جمهـور بخـاطر تخلفـات    : چهارم

  1.بخشد قانوني امتيازي است كه استقلال قوه قضائيه را تحكيم مي

مهمترين امري كه در مورد قوه قضائيه بعد از انقلاب ايجاد شد استقلال قوه قضائيه نسبت : جمپن

به مجريه بود چرا كه در قوانين دوره مشروطيت وزير دادگستري رئيس قـوه قضـائيه محسـوب    

كه بعد از انقلاب به اين موضـوع  . شود و در واقع قوه قضائيه وزارتخانه اي ازقوه مجريه بود مي

 1358سـال   1.ق157قضائيه طبق اصل  هاي قوه ه خاصي مبذول شد به منظور انجام مسئوليتتوج

                                                           
  .٤٧٧هاشمي، پيشين، ص  -١
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كه يكي رئيس ديوان عالي . عضوبود تشكيل شد 5شوراي بنام شوراي عالي قضايي كه مركب از 

رئيس . كشور ديگري دادستان كل كشور و سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور

دادستان كل كشور كه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي بوده توسـط   ديوان عالي كشور و

  .شدند سال منصوب مي 5رهبري و پس از مشورت با قضات ديوان عالي كشور براي مدت 

مسـئوليتهاي اداره قـوه قضـائيه بـويژه      1358بنابراين بر طبق اصول منـدرج در قـانون اساسـي    

اداري   ، تهيه لوايح قضايي و مديريت امور استخداميصلاحيت هاي مهم سازماندهي و تشكيلات

و مالي به عهده شوراي عالي قضايي قرار داشت و مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابـط قـوة   

قضاييه با مجريه و مقننه بر عهدة وزير دادگستري قرار داشت ارتباط قـوه قضـاييه و مجريـه در    

كـرد و   ري در هيـĤت وزيـران از آن دفـاع مـي    خصوص تهيه لوايح قضايي بود كه وزير دادگست

بايـد در هيـأت وزيـران    . شد همچنين بودجه قوه قضائيه كه از طرف دولت به مجلس تقديم مي

اگر چه در مورد حدود اختيارات وزير دادگستري اختلافاتي . نمود وزير دادگستري از آن دفاع مي

اما بالاخره شوراي عـالي قضـايي   . پيش آمد كه مسئله در شوراي نگهبان مطرح و حل فصل شد

اختيارات مالي، اداري و استخدام غير قضايي را به وزير دادگستري واگذار  1367در اوايل اسفند 

اي در مـورد   كرد و چون ترديد وجود داشت كه اين اقدام قانوني است يا خلاف قانون؟ لايحـه 

نپذيرفت و چنين اسـتدلال  اختيارات مذكور به مجلس تقديم و تصويب شد ولي شوراي نگهبان 

كرد چون بايد به طريق شورايي تصميم گيري كند تفويض اختيار به يـك فـرد خـاص مخـالف     

قانون اساسي است و نپذيرفت بخش ديگر كه در ارتباط با استقلال بـا قـوه قضـائيه پـيش آمـد      

ست بايد اين سوال مطرح شد كه شورا كه دارايي اختياراتي ا. مسئوليت شوراي عالي قضائي بود
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مسئوليت داشته باشد و در محدوده اختياراتشان جوابگو باشند كه طرحي بنام مسئوليت شـوراي  

عالي قضايي تهيه و با اندك تغييراتي مورد تأييد شوراي نگهبان پس از تصـويب مجلـس قـرار    

  .گرفت

غيير مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصولي از آن ت قانون اساسي جمهوري اسلامي 1368در سال 

كرد شورايي بودن عالي ترين مقام قوه قضائيه باعث بروز مشكلاتي شـده بـود كـه در شـوراي     

پس از بحث و بررسي تمركز و رياست قوه قضائيه به تصويب رسيد و اصل  1368بازنگري سال 

چنين تغيير يافت به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليـه امـور قضـايي و اداري و     157

 5ي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مـدت  اجراي

 158در اصـل  . نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه اسـت  سال بعنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي

و تغيير عمده ديگري كـه در  . وظايف شوراي عالي قضايي سابق به رئيس قوه قضائيه محول شد

صـورت گرفـت بيشـتر شـدن      1368ايران پس از بازنگري سال  سي جمهوري اسلاميقانون اسا

كه علاوه بـر رابطـه   . بود 1358حدود مسئوليت و اختيارات وزير دادگستري در مقايسه با قانون 

ذكر گرديد رئيس قـوه قضـاييه    160بودن بين قوه قضائيه و دو قوة ديگر در پاراگراف دوم اصل 

غير قضات را به وزيـر دادگسـتري    مالي، اداري و نيز اختيارات استخدامي تواند اختيارات تام مي

تواند اختيارات را تفويض يا پـس از تفـويض    نيست رئيس قوه مي  بنابراين الزامي... تفويض كند

  .لغو كند

در خصوص تمركز در قوه قضائيه بدين معنا كه با تغيير قانون اساسي نهاد شوراي عالي قضـايي  

در رأس .ايي حذف و فرد واحدي كه مجتهد و عادل و آگاه به امور قضـايي باشـد  از سيستم قض
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كه به نوعي ارتباطي . قوه قضائيه و به تنهايي عهده دار مسايل مربوط به نهاد قضايي كشور گردد

و اينكه معايب شـوراي مـذكور از مزايـاي آن    . سازد با اصل استقلال قضايي به ذهن متصور مي

  .نمود ترتيب وجود يك شخص را بعنوان رياست اين قوه، لازم مي و بدين. بيشتر بود

از ديگر موارد مربوطه به استقلال قوه قضائيه در برابر ساير نهادها، وزارتخانه ها و ادارات دولتي 

كه بموجب آن بر اساس حق . باشد مي 174بيني شده است اصل  كه در قوانين اساس پيش

يان امورو اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي دولتي نظارت قوه نظارت نسبت به حسن جر

گردد حدود اختيارات و  سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي

  .كند وظايف آنرا قانون مشخص مي

فلسفه وجودي سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن اجراي قوانين و جلوگيري و كشـف  

باشـد كـه قـوه     نهادهاي دولتي و موسسات ذكر شده در قانون مذكور مي تخلفات و نارسائيهاي

از آنجايي كـه قـوه   . قضائيه در امر اطلاع رساني، محاكمه و مجازات متخلفين كمك خواهد كرد

يكي از وظايف محوله نظارت بـر  . اي مستقل و داراي وظايف معين و مشخص است قضائيه قوه

ين ديگر نهادها و ادارات قـوه مجريـه كـه در حقيقـت تنهـا      بنابرا. باشد حسن اجراي قوانين مي

تواننـد حقـوق    مقامات اجرا كننده هستند با نظارت صحيح و دقيق سازمان ياد شده است كه مي

پس قوه قضائيه با داشتن سازمان بازرسـي كـل كشـور از    . را با نهايت دقت اعمال كنند  عمومي

از طرفي با اعمال اين حق استقلال قضائي خـود را   بيند و طرفي نظارت خود را سازمان يافته مي

پس با نظارت دقيق بر حسن اجراي ساير قوانين در ادارات . نمايد در برابر قوه مجريه تضمين مي

  .كند دولتي از بروز تخلفات و نارسائيها جلوگيري مي
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  : بخش دوم

  بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران

  

شود  ين بخش از تحقيق به بررسي اصلي و اساسي استقلال قضات درحقوق ايران پرداخته ميدر ا

در مبحث اول ازفصل اول آنچه كه بعنوان استقلال قضات مطرح اسـت و شاخصـهاي اسـتقلال    

قضايي كه در واقع مكانيسم هاي استقلال قضات است مورد تعريف قرار خواهد گرفت سپس در 

  .شود ررات در اين مورد بررسي ميمبحث دوم قوانين و مق

  شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي: فصل اول

گردد اما پس از بررسي دقيق آن به  اصل استقلال قضات در ابتدا اصلي منفرد در ذهن متداول مي

اي  شود كه اين شاخصها به گونـه  شود در مبحث اول سعي مي شاخصهاي جزيي تقسيم بندي مي

ل توضيح وتفسير شود در مبحث دوم به تعيين اين شاخصها كه در مجموع عنوان اسـتقلال  مفص

  . شود قضايي نام دارد در قوانين اساسي مورد بررسي و پژوهش واقع مي

  تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات: مبحث اول 

بـراي بـر قـراري     نمايد امـا  عدالتي و براي جبران ظلم و تعدي دادرسي مي قاضي براي ترميم بي

بسياري از حقوقدانان و اصولاً نويسندگان كتـب  . عدالت قاضي بايد استقلال قضايي داشته باشد

حقوق اساسي ، استقلال قضايي را بي طرفانه قضاوت كردن و عدم منع عزل قاضي از موقعيت و 

 مقام خويش مگر در صورت تعدي و تجاوز و محاكمه آن در دادگاه مخصـوص و منـع نقـل و   

شاخصها . اند انتقال و تغيير شغل قاضي مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است، تعريف كرده
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گيرند عبارتند از شاخص عدم  و مكانيم هايي كه زير مجموعه اصل كلي استقلال قضايي قرار مي

  نفوذ و تأثير پذيري قضات 

نقض رأي فضـايي   عدم -4شاخص منع انتقال و تغيير قضات   -3شاخص منع عزل قضات  -2

  .وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود -6تمكن هاي قضات  -5

  :شوند موارد بالا در ذيل تشريح و توضيح داده مي

  شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات: بند اول

صرفنظر از خطرات معنوي و اخلاقي كه همواره در كمين قضات است و آنان را ممكن است به 

. كنـد  كت بكشاند خطرات مادي و اجتماعي نيـز هـر دسـتگاه قضـايي را تهديـد مـي      ورطه هلا

قدرتمندان و متنفذين جامعه اگرخود را در زمره محكومين قضايي ببنيد براي حفظ منـافع خـود   

نشينند و از تمام توانايي خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابـط، تهديـد و حتـي تطميـع      بيكاري نمي

در مقابل قوه   بويژه قوه مجريه با مطرح كردن مصالح عمومي  تگاههاي عموميدس. استفاده ميكنند

سلسله مراتب سـازماني نيـز از مـواردي    . كنند قضائيه ايستادگي كرده و نسبت به آن تمكين نمي

  1.است كه قادر است در انجام وظايف قضايي ايجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمايند

 -1. ه مختلف در كار قضاوت نفوذ كرده و تأثير اساسي بر آن بگذارنـد پس ممكن است سه دست

منصوب كنندگان قاضي يعني كساني كه از لحاظ سلسله مراتب  -3قوه مجريه  -2متنفدان جامعه 

كند  كه قضات از حيث مقام و عدم نفـوذ   امنيت قضايي ايجاب مي. اداري بالاتر از قاضي است

ر پذيري يعني اينكه قضات در انجام وظايف مربوطه هيچ امري را عدم تأثي.مستقل و مصون باشند

                                                           
  .٤٤٦و٤٤٥هاشمي، پيشين، ص  -١
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جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هيچ وجه در گردش كار با احوال شخصيه اصحاب دعوي 

بنابراين اصل عـدم نفـوذ و تأثيرپـذيري    . و كار نداشته و تنها راهنماي آنها مقررات دادگاه باشد

تا از لحاظ سلسـله  . وت شغل ديگري حتي اداري نداشته باشدكند كه قاضي بجز قضا ايجاب مي

بندد  عامل اصلي ديگري كه راه نفوذ و تأثير پذيري را بر قاضي مي. مراتب تحت نفوذ قرار نگيرد

تواند  و مهمترين عاملي كه مي. كه نبايد ازقاضي سلب شود. وجود روح شهامت و شجاعت است

تلاش در متقاعد نمودن افكار جامعه بـه رعايـت اصـل    اصل استقلال قضايي را عملي تر سازد 

اسـت تـا بـا     استقلال قضايي و احترام جامعه نسبت به قضات و اتكاء ايشان به افكـار عمـومي  

  .اطمينان خاطر به كار خود مشغول باشد

  شاخص منع عزل قضات: بند دوم

ي قرار گيرد ابتدا شيوه قبل از اينكه در مورد اصل منع عزل قاضي و موارد استثناء آن مورد بررس

گيرد چرا كه مقـام نصـب    هاي انتخاب و انتصاب قاضي در برخي كشورها مورد بررسي قرار مي

كننده ممكن است تأثيري بر عزل داشته باشد اصولاً راههاي متفاوتي براي گزينش قضات وجود 

  .دارد

اي منفـك   ضائيه را قوهدر راستاي نظريه كساني كه قوة ق: انتخاب قضات به وسيله خود مردم -1

كننـد در يـك    دانند همانطور كه در انتخابات نمايندگان قوه مقننه شركت مـي  از دو قوه ديگر مي

  1.گزينند انتخابات آزاد قضات را بر مي

                                                           
  .٦٠١قاضي پيشين، ص  -١
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اين سيستم اولين بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابيون حاكميت مردم در همه زمينـه  

در حال حاضر در چندين كانتون سويس و چندي ايالـت از ايـالات    كه بعداً متروك شد. ها بود

شود، چون قضاوت شغل بسيار فني  آمريكا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندك اجرا مي

و قاضي بودن افزون بر دانش حقوقي و سلامت نفس وتقوا نياز به كار كردن و تجربه بسيار دارد 

ها بـراي   توسط مردم اغلب ديدهاي سياسي و فشارهاي حزبدر حالي كه موقعيت انتخابي بودن 

گرچه چنين شيوه اي ممكن است منجر به استقلال قضـات  . گزينش قضات مورد نظر بسياراست

در برابر كارگزاران قواي ديگر شود ولي قضات براي انتخاب شدن در دوره هاي بعـد بـه فكـر    

اند و چه بسا ممكـن اسـت يـك     دم عاميكسب محبوبيت نزد رأي دهندگاني هستند كه اكثراً مر

  .سياست پيشه كه فاقد صلاحيت قضايي است بر مسند قضا تكيه بزند

انتخاب به وسيله قوه مقننه، برخي براي اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقيم توسط  -2

پيشـنهاد  باشند  مردم طريقه انتخاب آنان را از سوي نمايندگان قوه مقننه كه خود منتخب مردم مي

  .شود اولاً استقلال قوا خدشه دار مي. ممكن است انتقادهايي به اين شيوه نيز وارد است. كرده اند

هايي وجـود دارد و گرايشـهاي سياسـي در انتخـاب آنهـا دخيـل        در مجلس دسته بندي: دوماً 

  1.باشد مي

  :شيوه انتصاب -3

                                                           
  .٦٠٢قاضي، همان، ص -١
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توان در اختيار قوه مجريه و  ا ميبر طبق نظريات برخي از علماء اختيار گزينش و نصب قضات ر

مـثلاً در  . بيشتر مواقع رياست كشور يا ارگان مشخص قضـايي يـا قضـات انتخـابي قـرار دارد     

  .شود كشورهاي فرانسه و آمريكا قضات توسط رئيس جمهور انتخاب مي

در پايان بحث انتصاب  انتخاب قضات بايد به پيوند نصب و انتخاب كافي با عزل او سـخن بـه   

كنـد حـق عـزل او را     كه شخص يا صاحب منصبي را منصـوب مـي   ن آورد اصولاً هر مقاميميا

خواهد داشت در دستگاه هاي قدرت عمومي، عزل و بركناري كـارگزاران از لـوازم نظـارت در    

را   رود زيرا برخي موارد حسن جريان امورو برخي سياستها اينچنين تصـميمي  مديريت بشمارمي

غير قابل عزل بودن قضات كه با همان هدف خدمت صحيح و اجـراي   كند اما شاخص اقتضا مي

بر . به نحوه عزل افراد ديگر در ديگر قوا تفاوت دارد. عدالت با حكمت خاصه خود پايدار است

حتي مقام منصوب كننده، مگر در موارد پيش بيني شده در قانون، حق   طبق اين اصل هيچ مقامي

و ثبوت تخلف يا تقصير   فقط بر طبق تشريفات خاص انتظامي و. عزل و بركناري قضات را ندارد

  .كه مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت. قاضي است

گروهي مثل علامه حلـي  . در دين مبين اسلام نظرات متفاوتي درباره عزل قاضي ارائه شده است

نصوب از طـرف  زيرا قاضي م. در كتاب شرايح معتقد است عزل بدون جهت قاضي مانعي ندارد

تواند وكيلش را  امام و رئيس مذهب نائب و وكيل در قضاوت بوده و موكل هر زمان بخواهد مي

: اما دسته اي ديگر به عدم جو از عزل قاضي بدون سبب استدلال كرده اند و گفته انـد . عزل كند

بـه   كه به وسيله امام براي شخصـي . قضاوت يك نوع ولايت و زمامداري در حوزه احكام است

فقهـايي همچـون   . از طرف ديگر عزل بدون سبب كاري عبث و بيهوده است. ثبوت رسيده است
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رسد نظريه دوم منطقي تر و در واقع نظريه اكثريت  به نظر مي. شهيد اول اين نظر را ارائه كرده اند

ايـن نظـر را    1358ايران مصـوب   و فقهاي مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي. باشد

  .فته اندپذير

. باشد اين اصل استثنائاتي نيز دارد قاعده منع عزل قضات نبايد تصور كرد كه قاعده اي مطلق مي

استثناء مهم آن، عزل قاضي به سبب وجود تخلفات شغلي يا اعمال و رفتاري اسـت كـه ممكـن    

ه است طبق قوانين كشور متبوع جرم شناخته شود تنها در اين مورد است كه مقام تعقيـب كننـد  

و يـا مجـرم    حق خواهد داشت پس از بررسي و تحقيقات كامل وپس از اثبات تخلـف انتظـامي  

  .شناخته شدن وي، حكم انفصال وي را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد

  شاخص منع تغيير و انتقال قضات: بند سوم 

ايي به جـايي  توان بي تمايل و خواست آنان از ج اين شاخص بدين معنا است كه قضات را نمي

. ديگر منتقل كرد و محل خدمت آنها را تغيير داد و يا شغل قضايي او را بـه اداري تبـديل كـرد   

دادرس بايد در گرفتن حكم و تصميم آزاد باشد و يكي از عواملي كه ممكن است بر استقلال او 

تضييع حقوق و همچنين سبب . تغيير سمت يا انتقال او از محلي به محل ديگر است. تأثير بگذارد

. چرا كه در اثر عدم چنين اصلي ممكن است: مردم و كندي جريان رسيدگي و تجديد وقت گردد

قاضي بخاطر عدم ثبات شغلي و تأمين محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلكه 

  .ممكن است به سبب ترس كه از آينده شغلي خود دارد در امر ظالمانه مشاركت نمايد
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و انتقال قضات ممكن است سبب سلب آرامش شخصـي وي و خـانواده اش باشـد و يـا      تغيير

ممكن است اشخاص ذي نفوذ موجبات انتقال و در نتيجه عدم امكان رسيدگي و صـدور حكـم   

  .نسبت به پروندة مورد نظر را فراهم نمايند

مغـاير مصـالح   از جمله اينكه منـع تغييـر مطلـق قضـات     . باشد اين اصل داراي ايراداتي نيز مي

است و ممكن است مفاسدي را ايجاد كند به هر حال اين قاعده براي تضمين شغل قاضي  عمومي

  .و آرامش خيال وي و اجراي دقيق عدالت لازم است

  عدم نقص رأي قاضي  :بند چهارم

در مورد نقض حكم و رأي قاضي و تجديد نظر آن مطالب فراوانـي ذكـر شـده     در متون اسلامي

اما در مجموع اكثريت را نظر بر اين است كه پي جويي حكم قاضي شرع، بر عهده ديگـر  . است

شود بعضـي را   قاضيان شرع نيست و احكام هر قاضي واجد شرايط به صحت و درستي عمل مي

تواند در حكم  قاضي قبلي تجديـد نظـر كنـد كـه      حاكم بعدي وقتي مي عقيده بر اين است كه

  .قاضي قبلي عزل يا بركنار شده باشد

مخاصمه شان را » اگر دو طرف دعوي« فرمايد نيز در تحرير الوسيله مي) ره(حضرت امام خميني 

كم نمـود  نزد فقيه جامع الشرايط بردند و او نگاهي به واقعه افكند و بر اساس موازين قضاوت ح

براي طرفين جايز نيست كه دعوي را نزد حاكم ديگر ببرند و حاكم دوم نظـر رد و نقـض آن را   

شود يكـي   تغيير ناپذير بودن رأي محاكم و يا عدم نقص حكم قضايي شامل دو مورد مي 1.ندارد

خود دادگاه صادر كننده رأي پس از امضاي حكم كه قطعيت پيدا كرد حق تغيير در رأي خود را 

                                                           
  .٨٤سته به حوزه علميه قم، ص امام خميني، تحرير الوسيله، جلد چهارم، كتاب قضا، ترجمه علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي واب -١
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تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از  و هيچ اداره دولتي نمي و ديگر اينكه هيچ مقام رسمي.ندارد

باشند به ايـن   آن جلوگيري كند البته اگر طبق آيين دادرسي احكام دادگاه ها قابل تجديد نظر مي

ته و مراحـل  باشند بلكه تجديد نظر جنبه تكامل دادرسي داش معني نيست كه احكام تغيير پذير مي

  .شود تكميل دعوي شمرده مي

  تمكن مالي قضات: بند پنجم

در متون . بحث ارتزاق قاضي از بيت المال در رأس اصول تظيم شده قضاوت در اسلام قرار دارد

و يجوزارتزاق قاضي من بيت المال « : گويد شهيد اول در لمعه مي: خوريم فقهي به مواردي بر مي

اري از فقهاء چون بيت المال بايد در مصالح جامعه مسـلمين مصـرف   به عقيده بسي 1»مع الحاجه

سازد  شود حتي واجب شدن قضاوت بر كسي، عمل قضايي وي را از مصالح مسلمين خارج نمي

توانـد از بيـت المـال     و تصدي چنين كسي كه به قضاوت از مصالح مسلمين است بنابراين مـي 

و آنـرا در حكـم   . جرت از متخاصمين حرام اسـت از طرف ديگر در اسلام گرفتن ا. استفاده كند

پس دادن حقوق مكفي به قضات و تمكن مالي آنها از عوامل اصلي حفظ . رشوه تلقي كرده است

  .استقلال قضايي آنان است

بنابراين عدم تأمين معاش زندگاني قاضي ممكن است حريت و استقلال و بي طرفي را تضـعيف  

ن سليم نبايد پيروي كند به لحاظ اقتصـادي بايـد ا زنظـر و    قاضي كه جز از قانون و وجدا. كند

تا شـأن و منزلـت   . سليقه و احياناً تهديد و تطميع و سليقه اش اشخاص و  مقامات مصون بماند

  .قضاوت حفظ گردد

                                                           
  .٨٩تا، ص  شهيد اول، لمعه الدمشقيه في فقه الماميه موسسه فقه الشيعه، بيروت لبنان، بي - ١
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  وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود: بند ششم

. كند خود قاضي است ضايي دادرس ميآنچه كه بيش از همه شاخصهاي فوق الذكر به استقلال ق

شود پـس از آن سـخن از    اصولاً اگر در قوانين و مقرارت امتيازاتي براي قاضي در نظر گرفته مي

بخـاطر شـخص او   . دادرسي كه استقلال قضايي تضمين شـده اسـت  .باشد تكاليف و وظايف مي

  .باشد نيست بلكه بخاطر مقام و موقعيت شغلي كه او دارا مي

او بايد بر طبق اصول و مقرراتي كه در قانون مشخص شده است عمل نمايد و اسـتقلال   بنابراين

  .قضايي خويش را كه بعنوان تكليفي كه بر عهده اوست در خدمت به مردم بكار گيرد



  
٤٠  

  

  بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: مبحث دوم

ه قضاييه و قضـات و تفكيـك از قـواي ديگـر بـه      استقلال قضايي قو  با پيروزي انقلاب اسلامي

رسميت شناخته شده قضات نيز كه در حقيقت جلوه خارجي و اعضاء  اعمال كننده وظايف قوه 

  .قضائيه هستند از استقلال قضايي بر خوردار شدند

عبارت است از اينكه قاضي در دادن حكم بر طبق تشـخيص   استقلال قاضي برطبق مباني اسلامي

او بايد آن . و مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستوري به او داد. كندخودش عمل 

و بـا بـي طرفـي و    . سمت او عبارت است از اينكه به دعوي رسيدگي كند. دستور را انجام دهد

بايد يك مقدار از نظر قـوانين  . براي اينكه اين استقلال عينيت پيدا كند. استقلال كامل رأي بدهد

  .ري و مالي زمينه هايي فراهم كردشغل و ادا

كـه شـاغل آن    توان از مقامي ،  قاضي را نمي1358ا جمهوري اسلامي مصوب . ق 164طبق اصل

است بديدن محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور  موقت يا دائم منفصل 

اقتضـاي مصـلحت    كرد و يا اينكه بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگـر بـه  

جامعه اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضـايي بـا اتفـاق آراء، نقـل و     

  .گيرد كند صورت مي انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي

در اصل فوق ابتدا سعي شده است تا از تبديل و تفسير قضات كه ناشي از اغراض شخص باشد 

و در عين حال به قضات اجازه ندهد كه با ماندن در يك سمت عامل مفسـده اي   جلوگيري كند

   1.در جامعه باشد كه در اثر ارتباط نزديك با قاضي ممكن است حاصل شود

                                                           
  .١٣٦٩، چاپ اول، ٦مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،  جلد   -١



  
٤١  

  

  :توان قاضي را از سمت قضايي اش تغيير دارد عبارتند از برابر قانون اساسي مواردي كه مي

  در محكمه انتظامي اتهام قاضي به ارتكاب جرم و اثبات آن -1

  اتهام قاضي به تخلف و اثبات آن -2

نقل و . آسانترين راه تغيير سمت يا محل خدمت قاضي جلب رضايت اوست: جلب رضايت  -3

انتقال دوره اي قضات كه درجمله پاياني اصل مذكور ذكر گرديده بود بايد بر اسـاس ضـوابطي   

  .پذيرفت نمود صورت مي كه قوانين عادي شخص مي

پيرفت ارتباطي بـا تزلـزل اسـتقلال قضـات      هي است تغيراتي كه بصورت دوره اي انجام ميبدي

، صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قـانون  163نداشت همچنين بر اساس اصل 

شود اين اصل نيز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضايي  معين مي

  1.نوعي استقلال قضات را بر طبق موازين شرعي متذكر شده است بسته است و به

بر طبق اصول قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور بايد از طرف دولت تهيه و براي تصويب به 

  .شد مجلس ملي تقديم مي

از شوراي نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضـات   13/9/1359شوراي عالي قضايي در تاريخ 

كه با رأي اكثريت اعضا صادر شد چنـين   8/10/59شوراي نگهبان در تاريخ  پاسخ. استعلام كرد

قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضايي استخدام  157قضاتي كه طبق بند سوم اصل : بود كه

تواننـد نماينـده    قـانون اساسـي نمـي    141باشد طبق اصل  و عزل و نصب آنها شوراي مزبور مي

  . باشد مي مجلس شوراي اسلامي

                                                           
  .٢٩٤مدني، همان منبع، ص  -١



  
٤٢  

  

شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات، كه يكي از  نابراين در حقوق اساسي جمهوري اسلاميب

هاي نفوذ همان داشتن شغل اداري و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اسـاس سلسـله    راه

  . و به اين طريق استقلال قضات را تحكيم بخشيده است. مراتب اداري است، پذيرفته شد

 1358ضات در حفظ استقلال قضايي خود نيـز قـانون اساسـي مصـوب     در خصوص وظايف ق

اصولي را متذكر گرديده است تا قضات  با رعايت آن اصول از هرگونه اعمال نفـوذ و دخالـت   

  .اشخاص ديگر بر روي آراء و نظراتشان جلوگيري كنند

اصولي باشد كه  احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و:  167و166بر طبق اصول

  .بر اساس آن حكم صادر شده است

هم چنين قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مورخه بيايد و اگر نيابد 

تواند به بهانه سكوت  يا فتواي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي  با استناد و به منابع معتبر اسلامي

از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد، در يا نقص يا اجمال يا تمارض قوانين مدونه 

بر اساس اين اصل نه تنها از . خورد اي در باب استقلال قضايي به چشم مي نيز نكته 170اصل 

دخالت قوة مجريه و اعضاء آن در كار قضايي ممانعت به عمل آمده است بلكه مقرر گرديده 

هاي دولتي كه مخالف با قوانين و  ن نامهها و آيي است كه قضات مكلفند از اجراي تصويب نامه

  . يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است، خودداري ورزند  مقررات اسلامي

ايران مورد بازنگري قرار گرفت و چندين اصـل از   قانون اساسي جمهوري اسلامي 1368در سال 

بنابراين آنها همچنين به و مواردي از آن دست نخورده باقي ماند . آن تغيير، اصلاح يا تكميل شد



  
٤٣  

  

اما اصولي . اما اصولي كه تغيير كرده است همچنين به قوت خود باقي است. قوت خود باقي ماند

  . گيرند به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي. اند كه تغيير كرده

هاي قوه قضاييه به يك نفر مجتهـد عـادل و    است كه مسئوليت 167از جمله مواد تغيير در اصل 

  . امور قضايي واگذار گرديد و سيستم شواريي جاي خود را به سيستم تمركز داد آگاه به

مورد بازنگري قرار گرفت و اختيارات وزير دادگستري در مقايسه بـا قـانون    160هم چنين اصل 

بود كه ايـن   164افزايش يافت اما اصل ديگري كه تغيير يافت اصل معروف  1358اساسي سال 

كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جـرم يـا    توان از مقامي را نمي قاضي«: چنين تغيير كرد

تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل سمت يا 

خدمتش را تغيير داد، مگر به اقتضادي مصلحت جامعه با تصـميم ريـيس قـوه قضـاييه پـس از      

اي قضاوت بر طبق ضوابط  نقل و انتقال دوره. تان كلمشورت با ريس ديوان عالي كشور و دادس

  ».گيرد كند صورت مي كلي كه قانون تعيين مي

دارد واگـذار   1358قانون اساسـي سـال    164اي كه در اين اصل در مقايسه با اصل  تغيير عمده

كند پس از  كردن تشخيص مصلحت به رييس قوه قضاييه است در مواردي كه مصلحت اقتضا مي

ا رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور در خصوص تغيير محل خدمت قاضي مشورت ب

  . كند تصميم نهايي اتخاذ مي

ايـن اتخـاذ   . چون رئيس قوه قضاييه جايگزين شوراي عالي قضايي شد 1368در بازنگري سال «

 باشد هر چند تصميم مذكور پس از مشورت با رئـيس  تصميم فقط به عهده رئيس قوه قضاييه مي



  
٤٤  

  

باشد اما به هر حال نظرات مشورتي اين مقامات  ديوان عالي كشور و دادستان كل قابل اتخاذ مي

  1.اگر تا حدي موثر باشد تعيين كننده در تصميم گيري قوه قضاييه نخواهد بود

اما به هرحال از آنجا كه رئيس قوه قضاييه فردي مجتهد و آگاه به امور قضايي است و دقيقاً بـر  

اي دست به تغيير محـل يـا    رات قضات اشراف كامل دارد بنابراين بدون هيچ ضابطهاعمال و نظ

  . سمت قاضي نخواهد زد

ولي به هرحال بهتر است قوانين عادي ضوابط دقيق و اصولي مصلحت جامعه و حدود اختيارات 

  . قوه قضاييه را مشخص كنند

                                                           
  .٤٧٦هوري اسلامي ايران، جلد دوم، صهاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جم -١



  
٤٥  

  

  ايران   اسلامي استقلال قضات در ديگر در قوانين و مقررات جمهوري: فصل دوم

در اين فصل به بررسي قوانين و مقررات عادي كه در مورد اسـتقلال قضـايي قضـات در نظـام     

  . شود ايران در اين خصوص به تصويب رسيده است پرداخته مي جمهوري اسلامي

شـود   بـه وضـوح ديـده مـي      شاخصهاي استقلال قضات در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي

به علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقـدس   بل از پيروزي انقلاب اسلاميبسياري از قوانين ق

باشند از جمله اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني است كـه مـواردي از آن در    لازم الاجرا مي

  . كنيم زمينه استقلال قضات بررسي مي

 ـ 3ماده  -1 م كه در خصوص شاخص تكاليف و وظايف قضات در مورد رسيدگي و صدور حك

  . بر طبق متون مدون قانوني و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقي است

كه در مورد عدم نقض رأي قضايي كه خود دليلي بر اثبات استقلال قضايي است در : 9ماده  -2

نيز وظايف قضات را در رسـيدگي و   1362مرداد  18مصوب ) تعزيرات(  قانون مجازات اسلامي

  . شود صدور حكم متذكر مي

تواند  باشد و نمي قاضي مكلف به رسيدگي به شكايات مي 1368قانون تعزيرات  74طبق ماده  بر

  . برخلاف صريح قانون رفتار كند

  قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به تصويب رسيد و مفاد  1375در خرداد ماه 

  ر زمينه حفظ علاوه بر اين مواد ديگري د. آورده شد 597ماده مارالذكر دقيقاً در ماده 



  
٤٦  

  

 567مـثلاً در مـاده   . كنـيم  كه مواردي از آن را در زير ذكر مي. استقلال قضايي به تصويب رسيد

قانون مجازات اسلامي، مأمورين دولتي كه از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي صادر شـده  

  . سال محكوم خواهند شد 5تا  1باشد جلوگيري نمايند به انفضال از خدمت دولتي از 

نيز چنين آمـده اسـت كـه اگـر مـأمورين دولتـي اعـم از اسـتانداران و          577همچنين در ماده  

در غير از موارد حكميت در اموري كـه   فرمانداران، بخشداران يا معاونان آنها و مأمورين انتظامي

در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يـا  

تراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سـال محكـوم   اع

  . شوند مي

اما بهترين قانوني كه در جهت استقلال قضات و تأمين شاخص مهم منع تغيير و انتقال قضات در 

اي قضـات مصـوب    ايران به تصويب رسيده است قانون نقل و انتقال دوره نظام جمهوري اسلامي

  : قانون مذكور به شرح ذيل است 1.است 1375بهمن ماه 

اي قضـات بـه    ايران نقـل و انتقـال دوره   قانون اساسي جمهوري اسلامي 164در اجراي ) 1ماده 

  . شود ترتيب زير انجام مي

كليه كساني كه از تاريخ تصويب اين قانون با پايه قضايي به اسـتخدام قـوه قضـاييه در    ) 2ماده

ايـن   3موضـوع مـاده   ( 3،2،1هاي استقرار واحدهاي درجـه   در هر يك از محلآيند موظفند  مي

  . سال انجام وظيفه نمايند 5به مدت ) قانون

                                                           
  .١١٥٨، چاپ روزنامه رسمي كشور ص ١٣٧٥مجموعه قوانين كامل سال  -١



  
٤٧  

  

هاي استقرار واحدهاي قضايي با لحـاظ محروميـت بـدي آب و هـوا و      بندي محل درجه) 3ماده

يه و به تصـويب  اي خواهد بود كه به وسيله وزير دادگستري ته نامه دوري از مركز به موجب آيين

  . رسد هيأت وزيران مي

بـا   2و3هاي استقرار واحدهاي قضايي درجـه   كساني كه خدمت موظف خود را در محل) 4ماده

هاي استقرار واحدهاي قضـايي   اند چنان چه با تمايل خود در محل به پايان رسانده 2رعايت ماده

كـه در   ه آنها اعطا و ماداميخدمت كنند در ازاء هر دو سال خدمت يك پايه قضايي ب 2و3درجه 

نمايند به ميزان حقوق مبنا مربوط بـه حقـوق آنـان افـزوده      واحدهاي قضايي مذكور خدمت مي

  . شود مي

چگـونگي و  . گيـرد  رسيدگي به تقاضاي نقل و انتقال قضات در هر سال يكبار انجام مـي ) 5ماده

زيـر دادگسـتري و بـه تصـويب     زمان رسيدگي به آنها برابر ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد و

  . رسد  رئيس قوقه قضاييه مي

اي  قانون اساسي است قانون مزبور بـه گونـه   164قانون فوق الذكر در اجراي عبارت آخر اصل 

نقل و انتقال را قانوني كرده است  1،2،3تساوي در محل خدمت با ايجاد واحدهاي قضايي درجه 

  . را بسته استدر حقيقت از همان ابتدا راه سوء استفاده 

اند از لحاظ موقعيت جغرافيـايي، آب و   ، شناخته شده3،2طبيعي است نقاطي كه به عنوان درجه 

گـردد و   هوا و امكانات قانون، از طرفي اسـتقلال قضـايي در مـورد نقـل و انتقـال تثبيـت مـي       

  . دهد اي برابر تحت پوشش واحد قرار مي قضات را به گونه تمامي



  
٤٨  

  

قضات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولـين قـانون، لايحـه قـانوني       اميدر مورد قانون استخد

شـوراي انقـلاب    17/12/1357اصلاح سازمان دادگستري و قـانون اسـتخدام قضـات مصـوب     

   1.باشد مي

اين اقدام براي رسيدگي به صلاحيت قضات شاغل بود كه اولين اقـدام جهـت پاكسـازي قـوه     

ايت در امر قضا صورت گرفت برطبق ماده يك ايـن قـانون   كف قضاييه از نا اهلان و اشخاص بي

نفر قضات بـه عنـوان عضـو     5براي تصفيه سازمان اداري و قضايي دادگستري هيأتي مركب از 

. اصلي و دو نفر علي البدل به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزراء تشكيل خواهد شد

  . ماه است 6مدت اختيارات اين هيأت 

تواند هر يـك از محـاكم و مراجـع     هيأت تصفيه و اصلاح دادگستري مي: ر داشته بودمقر 2ماده 

دهد هم  قضايي را كه مقتضي بداند منحل كند و در صورت لزوم پس از تصفيه مجدداً تشكيل مي

  . چنين ادارات زائد را حذف و مراجع قضايي و ادارات جديد را كه لازم باشد تأسيس نمايد

هيأت براي تغيير قضات و كارمنداني كه ادامة خدمت آنـان  « آورده است  4و3همچنين در مواد 

را در دادگستري ضروري نداند از طريق تنزيل رتبه و مقام و سلب صلاحيت قضـايي و تبـديل   

رتبه قضايي به اداري يا انفصال موقت يا دائم از خـدمت دادگسـتري يـا از خـدمت دولـت يـا       

تواند با جلب نظر هيأت به ترفيع رتبه و مقام قضات  ستري ميوزير دادگ» بازنشستگي اقدام نمايد

و كارمندان صالح و دعوت از مجتهدين و قضات بازنشسـته كـه بـه سـن قـانوني بازنشسـتگي       

                                                           
  .١٢٠، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص١٣٥٧مجموعه قوانين سال  -١



  
٤٩  

  

اند و قضات مستعفي و وكلاي دادگستري و حقوقدانان براي احراز سمت قضايي بـا هـر    نرسيده

  . نمايدرتبه و مقام كه هيأت متناسب تشخيص دهد اقدام 

قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي  7لايحه قانوني راجع به القاء ماده  1358در سال 

در ارديبهشت ماه به  1335از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 

تـوان   ملغي اعلام كرد ولي مي 1335قانون سال  7در اين لايحه قانوني فقط ماده  1 تصويب رسيد

فقط وظـايف و اختيـارات   . چنين استنباط كرد كه قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقي است

  . وزير دادگستري به رئيس قوه قضاييه تفويض گرديد

لايحه قانون حذف كميسـيون مقـدمات ترفيـع    «اي تحت عنوان  ماده واحده 3/9/1358در تاريخ 

ساس اين ماده واحده پس از تشكيل دادگـاه  قضات، مصوب شوراي انقلاب، تصويب كرد كه برا

قضات امر ترفيع رتبه قضات به اين دادگاه محول شده و كميسـيون ترفيـع حـذف      عالي انتظامي

  . گردد مي

لايحه قانوني انتخاب سه نفر قضـات بـراي عضـويت در شـوراي عـلاي       10/2/1359در تاريخ 

حه قـانوني راجـع بـه انتقـال و يـا      قضايي به تصويب رسيد هم چنين شوراي انقلاب برطبق لاي

امر مذكور  3/3/1359استخدام جهت تامين كادر قضايي و اداري مورد نياز دادگستري در تاريخ 

را به عهده شوراي عالي قضايي گذاشت بنابراين براي اولين بار، اختيار استخدام، عزل و نصب و 

  . ات قرار گرفتديگر موارد اداري قضات كشور به عهده شوراي مركب از خود قض

                                                           
  .٤، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص ١٣٥٩مجموعه قوانين سال   -١



  
٥٠  

  

اردبهشت ماه به تصويب رسيد اين  14قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري در  1361در سال 

در خصـوص برقـراري صـفات و     قانون اساسي جمهوري اسلامي 163قانون كه در اجراي اصل 

  . وضع گرديد» شود شرايط قاضي طبق موازين فقهي كه برطبق قانون معين مي

و وفـاداري   ي از قبيل ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلاميدر اين قانون شرايط

ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، دارا بودن اجتهاد به تشـخيص   نسبت به نظام جمهوري اسلامي

شوراي عالي قضايي و يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضايي به كساني كه داراي ليسـانس  

  .ات رشته منقول هستند ذكر گرديده بودقضايي يا ليساني الهي

برطبق قوانين بعدي استخدام قضات، نصب، ترفيع و تعيين پايه قضـات برعهـده شـوراي عـالي     

مورد بازنگري قرار گرفت و نظام شورايي جاي خـود   1368قضايي قرار گرفت تا اينكه در سال 

ز طـرف رهبـري وظـايف و    را به تمركز داد و يكي مجتهد عادل آگاه به امور قضايي منصوب ا

و كليه اختيارات و وظايفي كـه در قـوانين   . مسئوليتهاي شوراي عالي قضايي را عهده دار گرديد

به استثناء  9/12/1371مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده بود طبق ماده واحده تاريخ 

بـه   14/12/1361اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 

و رئيس قوه قضاييه بايد تمام اين اختيارات را بايد مطابق قانون . رئيس قوه قضاييه محول گرديد

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و  -3«تأكيد دارد كه  156اصل  3اعمال كند چنانكه بند 

ز امور اداري، طبـق  نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها ا

  . »قانون



  
٥١  

  

  قضات  مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي: بخش سوم
  

براي تضمين استقلال قضايي قضات شاخصهايي را در مباحث پيشين مورد رسيدگي قرار گرفت 

بدين معني . شان است كه يكي از اين شاخصها، وظايف و تكاليف خود قضات در حفظ استقلال

و براي جلوگيري از سـوء اسـتفاده   . وانين و مقررات تضمين شده باشدكه اصل مزبور بايد در ق

  . قضات از استقلال قضايي وظايفي براي آنها شناخته شده است

شـود سـپس    در اين بخش ابتدا به بيان مسئوليت قضات و تعاريف هر يك از آنها پرداختـه مـي  

و در فصـل اخيـر، بحـث    بيان گرديده . تخلفات قضات كه در قوانين مدون احصا گرديده است

مـورد بررسـي   . هاي شاخص عزل قضات است قضات كه در واقع يكي از استثناء تعقيب انتظامي

  . قرار خواهد گرفت

  مسئوليت و مصونيت قضات : فصل اول

شود  اي را برذمه دارد كه اگر عمل نكند بازخواست مي از نظر لغوي مسئول يعني كسي كه فرضيه

در ترمينولوژي حقوق نيـز   1باشد بودن و موظف بودن به انجام او مي و مسئوليت به معني مسئول

  .آمده است 2مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است

هايي را دارنـد و   اصولاً قضات همانند ساير كارمندان علاوه بر اختيارات قانوني خود مسئووليت

ل پاسخگويي به تخلفات خود هستند و مرجع خاصي اجازه تعقيـب  در انجام تكاليف خود، مسئو

  . و مجازات آنها را دارد

                                                           
  .٤٠٧٧، ص١٣٦٢كبير، تهران  ، انتشارات امير٣معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد  -١
  .٦٤٣تا، چاپ دوم، ص بي  جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، -٢



  
٥٢  

  

  مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها: مبحث اول

مفهوم مسئوليت شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني است مسئووليت كيفري ناشي از جـرم  

  . باشد مي

يت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگوئي مسئول: از مسئوليت كيفري تعاريفي بعمل آمده است

  .1آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است

بنابراين در هر مورد كه شخصي دست به انجام يا خودداري از انجام كاري كه جرم است بزند و 

با اين عمل خود متعرض جسم، جان، آزادي، حيثيت يا مال ديگري شده باشد و يـا اينكـه نظـم    

  . مختل سازد ملزم به جبران خسارت است جامعه را

شود اول، جبران خسارت مادي و  البته اين خسارت به معني اعم بوده و از دو قسمت تشكيل مي

معنوي مجني عليه و دوم،  تحمل مجازاتي كه جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود بـه عنـوان   

اد جامعه ممكـن اسـت در مظـان    قاضي نيز بعنوان يكي از افر. جبران خسارت مقرر داشته است

اتهام قرار بگيرد و يا مرتكب فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده اسـت  

البته قضات به مناسب حساسيت و . باشد شود كه او ملزم به پاسخگويي در برابر عمل خويش مي

توان مقررات قانوني  دي نميشوند مانند افراد عا  اهميتي كه شغل آنها دارد هر گاه مرتكب جرمي

را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلكه تعقيب و دادرسي آنها تحت شرايط و ضـوابط معينـي   

  . بايد انجام گيرد

                                                           
  .٢٦، چاپ دوم، ص ١٣٧١وليدي، محمد صالح، حقوق جزا، مسئوليت كيفري، انتشارات امير كبير، تهران  -١



  
٥٣  

  

ها در واقع تأمين حسن اجراي وظايف شغل و امنيت دادن  هدف از شناسايي اين مزايا و مصونيت

  . به شغل مربوطه است

ونيت كيفري صـراحتاً ذكـر نگرديـده اسـت در قـانون اساسـي       در حقوق اساسي كشور ما، مص

امـا قـوانين و   . بيشتر ناظر بر مصونيت شغلي قضات اسـت  164ايران نيز اصل  جمهوري اسلامي

  . مقررات عادي حاكي از مصونيت كيفري قضات را دارد

يـا را   در مواردي كه شكايات 1307مصوب بهمن  قانون راجع به محاكمه انتظامي 3بر طبق ماده 

پرتي حاكي از ارتكاب مستخدمين قضايي به جنحه يا جنايات برسد يـا ضـمن تحقيقـات اداري    

و مـدعي العمـوم تميـز آن    . كشف شود كه مستخدم مزبور مرتكب جنحه يا جنايتي شده اسـت 

كنـد تعليـق مسـتخدم     نسبت را مقرون به دلايلي و قرائني ببينيد كه تعقيب جزايي را ايجاب مـي 

نمايـد و   تقاضا مـي   ز شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع جزايي از محكمه انتظاميمزبور را ا

پس از رسيدگي به دلايل و موافقت با مدعي العموم قرار تعليق مستخدم مظنون   محاكمه انتظامي

محسـوب و    را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ايام تعليق جز مدت خـدمت رسـمي  

  1.شود داده مي مقرري آن دولت به مستخدم

اين قـانون هـر    11بر طبق ماده . قضات بود  قانون ديگر، لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي

گاه در اثناء رسيدگي مقدماتي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده است 

ه تعقيب جزايـي  قضات آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائني ببيند ك و دادستان دادسراي انتظامي

كند تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهـايي مراجـع جزايـي از     را ايجاب مي

                                                           
  . ٢٧تا  ٢٥، چاپ روزنامه رسمي كشور، صص١٣٠٧مجموعه قوانين، سال  - ١



  
٥٤  

  

پـس از رسـيدگي بـه دلايـل و موافقـت        كند و دادگاه انتظـامي  قضات تقاضا مي دادگاه انتظامي

دادستان قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهـد داد و در صـورت حصـول برائـت ايـام تعليـق       

محسوب   ستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ايام تعليق جز خدمت رسميم

   1.و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد

كه همـان   بنابراين رعايت تشريفات مقرره در مورد سلب مصونيت قضايي از دادگاه عالي انتظامي

بـه منظـور حفـظ شـئون      صدور قرار تعليق موقت از سمت قضايي است از قواعد امر اسـت و 

اين روش براي صيانت از استقلال قضايي و تأمين آزادي . قضايي و ارج نهادن به مقام قضا است

  . هاي قضايي كمال ضرورت را دارد آنان در تصميم گيري

                                                           
  .٧، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص ١٣٣١ن سال مجموعه قواني -١



  
٥٥  

  

  مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها: مبحث دوم

فرض اثبات تقصير و نيز از حقوق اسلام از دير باز با تجويز پرداخت خسارت از سوي مقصر در 

بيت المال در فرض انتفاء تقصير اصل مسئوليت مبتني بـر تقصـير و اصـل مسـئوليت دولـت و      

  .اجتماع را در سير اجراي عدالت قضايي پذيرفته است

در رابطه با بي طرفي و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موكدي دارد 

اي داوود ما تو را خليفه قرار داديم پس بين مردم به حق و : فرمايد مي همچنان كه درباره داوود

باشد در سوره اسري آيه  عدالت داوري كن و اينكه قرآن در مورد منشاء مسئوليت كه تقصير مي

بنديد وفا كنيد چه پيمان  بدان چه پيمان مي» وافوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً« فرمايد  مي 34

كند صاحب عروه الوثقي درباره مسئوليت قضات  كه دلالت بر ضمان عهدي ميبازخواست دارد 

شود چنانچه به  كه صادر نموده روشن شود حكم نقض مي هر گاه خطا قاضي در حكمي: گويد مي

حكم عمل شده باشد و قاضي مقصر نباشد و حكم  مزبور در مورد قتل يا قطع عضو باشد ديه 

  .وگرنه خود قاضي مسئول است و بايد جبران نمايدبر عهده بيت المال مسلمين است 

شيخ محمد بن حسن حر عاملي در كتاب معتبر وسايل الشيعه روايتي از امام باقر بدين گونه نقل 

در  1شود كرده است كه اگر قضات در موقع قطع يا قتل اشتباه كنند ديه از بيت المال پرداخت مي

باشـند   ئوليت قاضي حاوي نكات و روايات مشابه ميكتابهاي فقهي شيعه و سني در رابطه با مس

  .شود كه براي جلوگيري از تطويل كلام به چند مورد فوق اكتفا مي

                                                           
  .١١١،ص١٩جلد. ق.ه ١٤٠١شيخ محمدبن حسن حرعاملي، وسايل الشيعه، تهران،  - ١



  
٥٦  

  

مسئوليت مدني قاضي به واسطه دو قاعده فقهي لاضرر يعني هر كس باعث ضرر به ديگري شود 

 ـ        رميم بايد جبران نمايد و دوم قاعده تسـبيب كـه سـبب و عامـل ورود خسـارت و ملـزم بـه ت

  .نمايد خسارتهاي ايجاد شده مي

براي اثبات شرعي ضمان در اتلاف چه تسبيب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسـارت آيـات و   

و من اعتدي عليكم فاعتدو عليه بمثل مـا اعتـدي   « آيه شريفه : باشد اخبار زيادي مورد استناد مي

» من ا تلف مال الغيـر فهـو الضـامن   « و خبر لا ضرر و نيز احترام مال غير و نيز عبارت  1»عليكم

  .باشد مي

كه هرگونه ضرر چه مادي و چه معنوي » لاضرر و لاضرار في الا سلام« و حديث نبوي معروف 

  .كند و بايد جبران شود به ديگري را نفي مي

در مقابل حقوق و امتيازاتي كه از طرف قانونگذار براي قضات در نظر گرفته شده است تكاليف 

شود بايد  ها صادر مي كه از طرف دادگاه بدين صورت احكامي. هم تصريح شده است و وظايفي

اما ممكن است دادرسان در هنگام رسيدگي به  2.مدلل و موجه و مستند به مواد قانوني باشد

ها در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص دچار تقصير يا اشتباه شوند  پرونده

آيا در اين مورد نيز . و ضرر مادي و معنوي بر اصحاب دعوي گردند موجبات بروز خسارت

  قاضي مسئول است و در واقع مسئوليت معنوي و يا خير، شخص قاضي ضامن نيست؟ 

                                                           
  ١٩١سوره بقره، آيه   -١
  .ا.ق ١٦٦اصل  -٢



  
٥٧  

  

طرفي آنها ارتباط مستقيم و دارد و موضوع رعايـت يـا    اصولاً مسئوليت مدني قضات با اصل بي

ضات در حقوق ايران و ساير كشورها داراي طرفي در چگونگي مسئوليت مدني ق عدم رعايت بي

  . است اي  نقش تعيين كننده

اي كه دارند كمتر آگاهانه  هاي اعتقادي و شئون حرفه اصولاً قضات به دليل تربيت شغلي و زمينه

آيند بنابراين اغلب خسارات قضـات معلـول اشـتباهات و     در صدد تصييح حقوق اشخاص برمي

گيني كار قضا آنها را به دنبال دارد كه خالي از هر گونه غرض خطاهايي است كه پيچيدگي و سن

اصل عدم مسئوليت دولت تا نميه اول قرن نوزدهم يكي از نتايج حاكميت بـه  . و نيت سوء است

رفته است و با رشد دموكراسي و ظهور حقوق مردم بوده است كه مفهوم آن تغيير يافته  شمار مي

  .1ل گرفته استو مسئوليت دولت در برابر مردم شك

و بدين ترتيب مسئوليت دولت . قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد -  1339در ايران در سال 

  .و مقامات قضايي تابع مقررات كلي مسئوليت مدني شد

به اين امر مهم پرداخته است هرگـاه در اثـر    171ايران در اصل   قانون اساسي جمهوري اسلامي

وع يا حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص ضـرر مـادي يـا    تقصير يا اشتباه قاضي در موض

ضامن اسـت و در غيـر     معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي

شـود و در هـر حـال از مـتمم اعـاده حيثيـت        اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مـي 

  .»گردد مي

                                                           
  ٤٧٨و٤٧٧هاشمي، پيشين، صص  - ١
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ظايف خويش سبب ورود خسـاراتي بـه افـراد    بنابراين قضات نيز ممكن است در هنگام ايفاي و

گردند كه اين امر يا به دليل تقصير قاضي است يا قصوري در انجام وظايف قانوني تقصـير و   مي

  .اي هستند كه در حقوق و فقه داراي تعاريفي هستند قصور دو واژه

انجـام   تقصير در لغـت خـود داري از  «: در ترمينولوژي حقوق در بيان مفهوم تقصير آمده است 

در فقه غالبـاً صـورت دادن آن عمـل را    . عملي با وجود توانايي صورت دادن آن عمل را گويند

  .1»گويند

در مقابل تقصير بكار رفته و عبارت است از تـرك  « : همچنين قصور اين گونه تعريف شده است

ا نهي قـانوني  اي در آن كرده باشد امر قانوني را ترك و ي بدون اين كه مسامحه يك قانوني الزامي

  »را مرتب شد باشد

تقصير اعـم اسـت از تفـريط    « : تقصير را اين گونه تعريف كرده است 953قانون مدني در مادة 

تعدي، تجاوز نمـودن از حـدود   « :در تعريف تعدي و تفريط در همين قانون آمده است» وتعدي

عملي كه بـه موجـب   تفريط، ترك ) 951مادة ( اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري است

  ).952ماده ( قرارداديا متعارف براي حفظ مال لازم است

هـر  : دارد مقرر مـي  1339از طرف ديگر ماده يك قانون مسئوليتهاي مدني مصوب ارديبهشت ماه 

كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يـا مـال يـا ازادي يـا     

گردد لطمه  به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد مي حيثيت يا شهرت تجاري يا

اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسوول جبـران خسـارت ناشـي از    

                                                           
  ٥٤٧و١٧٥جعفري لنگرودي، پيشين، صص - ١
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يعنـي قـانون كارمنـدان دولـت و شـهرداري و       11همچنين بر طبق مـادة  . باشد عمل خودي مي

عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشـخاص   مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام

رسد  با عنايت به موارد بالا به نظر مي. باشند وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي

تقصير اعم است از عمد و غير عمد بنابراين بي احتياطي، بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات كـه  

گيرد و شخص مقصر نيـز بـر طبـق     جموعه تقصير قرار ميباشد در زير م آنها  غيرعمد مي  تمامي

  .قوانين فوق الذكر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است

در مورد مسئوليت مدني قضات اينگونه عنوان شده است كه هرگاه در اثـر تقصـير    171در اصل 

شخص قاضي به كسي خسارتي وارد آيد خود او ضامن اسـت و در صـورت اشـتباه او دولـت     

  .ضامن است

بنابراين مقصود قانونگذار از تقصير كه همان تقصيرعمدي اسـت كـه در ايـن صـورت قاضـي      

هيچگونه مصونيتي ندارد و خود مسوول جبران خسارت اسـت و مـواردي ازقبيـل اشـتباه، بـي      

گيرد كه در  در زير مجموعه قصور جاي مي. مبالاتي و بي احتياطي كه به نوعي غير عمدي است

ه اقتضاي شغل و موقعيت خطير قاضي، اگر قاضي سبب ورود خسارت به ديگران اين خصوص ب

ضامن جبران آن است   شود از آنجا كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند، دولت اسلامي

ولي در موارد تقصير كه شخص سوء نيـت دارد  . و در واقع قضات در اين موارد مصونيت دارند

  .باشد دي و معنوي و عدم نفع ميقاضي ضامن جبران ضرر ما
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  قضات  تخلفات و تعقيب انتظامي: فصل دوم

ماند  قضات نيز ممكن است به هنگام ايفاي وظايف خود مرتكب تخلفاتي گردند كه بي پاسخ نمي

گردنـد   در اين فصل به بررسي تخلفات قضات كه در ارتباط با وظايف قانوني خود مرتكب مـي 

به بحث   قضات بر اساس قوانين اسلامي ر در مورد تعقيب انتظاميپردازيم سپس در مبحث آخ مي

  . خواهيم پرداخت

  تخلفات قضات: مبحث اول

قضات چون كه در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم 

و احسن باشند بايد داراي صفات ممتازي باشند كه بتواند تكاليف و وظايف خود را به نح مي

انجام دهند اما عده محدودي از جامعه قضات نيز ممكن است سبب تخلفاتي گردند و از حريم 

باشد به همين دليل، وظيفه  قانون خارج شوند بنابراين دستگاه قضايي نيازمند كنترل و نظارت مي

  يكنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطي به عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظام

و از طرفي براي جلوگيري از تصميمات نابجا و دخالتهاي نادرست . قضات گذاشته شده است

دليل  مقامات بالاي نهاد قضايي در جهت سست نمودن استقلال قضايي و تغيير و عزل بي

از سوي ديگر، مشخص شدن مرز دقيق تخلفات . باشد دادرسان وجود چنين مرجعي ضروري مي

  . بخشد ، اصل استقلال قضايي را استحكام ميو نقض قوانين انتظامي

قضات و تعيين مجازات براي انـواع تقصـيرات قـانون     اولين قانون در خصوص تخلفات انتظامي

پيش بينـي شـده    بعضي از انواع تخلفات انتظامي 288بود كه در ماده  1304سال  مجازات عمومي

بور و يـا نرسـيدن مجـرم بـه مجـازات       قرار منع تعقيب برخلاف واقع يا موافقت با قرار مز. بود
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قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرف مفتشين و هم چنين قرار مجرميت و يا موافقت بـا قـرار   

انگـاري   تقصير در صورتي كه به واسطه مسامحه و يا سـهل  مزبور با حكم محكوميت شخص بي

مجـازات  . شـود  سوب ميمورد در مجازات تقصير اداري مح باشد، همين طور ارفاق يا تشديد بي

هاي وزارت عدليه  الذكر و بطور كلي انواع تقصيرات اداري مطابق نظام نامه اداري تقصيرات فوق

  . به عمل خواهد آمد

اي در مورد يكي از تخلفات اينگونـه تصـويب    هيأت وزراء ماده واحده 1306اسفند  9در تاريخ 

 38مذكور در ماده  6الي  2ه مجازات درجه كرده قضاتي كه احكام خود را كاملاً مدلل ننمايند ب

   1.قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد

اي تحت  نظامنامه 1304مصوب  قانون مجازات عمومي 288هيأت وزيران در راستاي اجراي ماده 

مـاده   27عنوان دو نظامنامه راجع به تشخيص تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها مشتمل بـر  

عـدم رعايـت مـواد شـكلي     : مواردي از قبيل. فند همان سال به تصويب رسانيداس 13در تاريخ 

در امور شعب و دفاتر محاكم، عدم نظـارت روسـا محـاكم بـر      نظمي قانون اصول محاكمات، بي

محاكم و عدم رعايت اصول تشكيلات عدليه، به تأخير افتادن جلسـه محكمـه خـارج از نوبـت     

و محاكم قبل از اعلام رسـمي    اصحاب دعوي، افشا آراء بدون عذر موجه يا بدون تقاضاي كتبي

دهند از طرف قضـات بـا عـدم     ضبط و ثبت نشدن اسناد و سوادهايي كه متداعين به محكمه مي 

رعايت قوانين موضوعه، غيبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محكمه، ارتكاب اعمالي بـرخلاف  

  . . . . . حيثيت و شرافت قضات و 

                                                           
  .١٢٧، ص ١٣٧٣تشارات آزاده، چاپ اول، حيدرزاده، هادي، تعقيب انتظامي قضات، ان -١
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در نظام نامه مزبور مندرج است در طـي دوران چنـد    به عنوان تخلفات انتظامي موارد فوق تمامي

قضات مورد استناد  قضات اين دادگاه قـرار گرفتـه اسـت و     ساله دادگاه و محكمه عالي انتظامي

   1.رساندند قضات متخلف را به استناد آن به مجازات مي

  . استاما تخلفاتي كه در ديگر قوانين مطرح است به قرار ذيل 

  عضويت در احزاب سياسي و تبليغ حزبي و غيره؛ -1

  بندي  و اتحاد براي تعطيل محاكم؛  دسته -2

  آوري اسباب و دلايل جرم؛ مجازات تعويق در جمع -3

  اخذ تأمين نامناسب از متمم؛  -4

  عدم پذيرش وكيل توسط دادگاه؛ -5

توان مواردي را يافت كـه عـدم    مي علاوه بر موارد فوق در لابلاي قواعد و مقررات قانوني ديگر

   2.شود قاضي محسوب مي رعايت آنها تخلف انتظامي

                                                           
  .١٤٥، ص ١٣٧٦كريم زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضايي،موسسه انتشارات آيدا،  -١
  .به بعد ٢٦٤حيدرزاده، پيشين، ص  -٢
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  قضات   تعقيب انتظامي: مبحث دوم

گرفـت   بايست در دادگستري كشور صورت مي اولين دگرگوني مي پس از پيروزي انقلاب اسلامي

و قانون استخدام  لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري 17/12/1357به همين منظور در تاريخ 

  . قضات به تصويب شوراي انقلاب رسيد

نفر  5اين قانون، براي تصفيه سازمان اداري و قضايي دادگستري هيأت مركب از  1بر  طبق ماده 

از قضات به عنوان عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل به پيشنهاد وزير دادگستري و تصـويب  

تواند هر يك از محاكم و مراجعه قضايي را كه  مي هيأت مذكور. هيأت وزراء تشكيل خواهد شد

  . متقتضي بداند منحل كنند و در صورت لزوم پس از تصفيه مجدداً تشكيل دهد

لايحه قانوني تحت عنوان لايحه قانوني انحلال ديوان عـالي كشـور و    1357اسفند  23در تاريخ 

بـدين ترتيـب دادگـاه    . ويب رسـيد به تص و تجديد نظر انتظامي هاي انتظامي دادسراي آن و دادگاه

  . قضات نيز منحل گرديد و دادگاه جديد تاسيس شد  انتظامي

بوجود آمد گرچه در سـاختارها   پس از پيروزي انقلاب اسلامي  بدين ترتيب اولين دادگاه انتظامي

قضات تغييرات اساسي صورت گرفـت امـا قـوانين و     و تشكلات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي

كه قبل از انقلاب در مورد نحوه رسيدگي توسط دادگاه عـالي، اقـدامات، تحقيقـات و     مقرراتي

توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقي است و قانون سال  وظايف و تشريفات تعقيب انتظامي

وظايفي كه بر عهده وزير دادگستري بود پس از پيـروزي  . در اين خصوص حكم فرماست 1335

  . قضايي و پس از بازنگري به رئيس قوه قضاييه تفويض شد انقلاب به شوراي عالي
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ايران به تصويب   قضات در نظام جمهوري اسلامي اما مهمترين قانوني كه در زمينه تعقيب انتظامي

در مجمـع   1370آبـان مـاه    23باشد كه در تاريخ  قضات مي رسيد قانون تشكيل محاكمه انتظامي

البتـه قـانون مزبـور داراي    . به تصويب رسيد) 110صل ا 8بر اساس بند (تشكيل مصلحت نظام 

  . به پايان رسيد 1375ساله بود كه در تاريخ  5مهلتي 

قانون جديدي تحت عنوان قانون رسيدگي به صلاحيت قضات به تصويب مجلس  1376در سال 

قضات مصوب   اين قانون كه جايگزين قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي. رسيد شوراي اسلامي

وظيفه رسيدگي بـه صـلاحيت    1گرديده بود نيز داراي يك محكمه است كه بر طبق ماده  1375

قضائي كه صلاحيت آنان طبق موازين قانوني از ناحيه مقامات مصرحه در اين قانون مورد ترديد 

  . است بر عهده دارد

 8گـروه  نفـر قضـات    3قضات نام دارد متشكل از  محكمه مزبور كه عنوان محكمه عالي انتظامي

در اين قانون مقرر گرديده است، صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكـي از مقامـات   . خواهند

دادستان كـل  : رئيس ديوان عالي كشور ج: ذيل مورد ترديد واقع شود الف رئيس قوه قضاييه ب

رئيس سازمان : قضات و  دادستان انتظامي: قضات  هـ روساي شعب دادگاه عالي انظامي: كشور د

بـر  . رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضـات ايـن سـازمان   : ي كل كشور زبازرس

صلاحيت قاضي مورد ترديد قرار گيرد ابتدا  2گاه از ناحيه مقامات موضوع ماده  هر 3اساس ماده 

معـاون   -2معاون قضايي رئيس قوه قضـاييه   -1موضوع به كميسيون كارشناسي مركز مركب از 

دادسـتان   -4معاون قضـايي ديـوان عـالي كشـور      -3وزارت دادگستري حقوقي و امور مجلس 

  . گردد قضات ارجاع مي انتظامي
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ماه به محكمه گزارش خواهـد داد   3كميسيون به طريق مقتضي بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف 

چنانچه اكثريت اعضاء محكمه رأي بر عدم صلاحيت قاضي مشتكي عنه  4هم چنين بر طبق ماده 

يد به يكي از مجازاتهاي انفصال دائم از مشاغل دولتي، انفصال دائم از مشاغل قضايي، صادر نما

  . باز خريد يا بازنشسته محكوم خواهد كرد

  مورد قابل تأمل اين است كه ممكن است اشتباه در صلاحيت اين مرجع با دادگاه عالي انتظـامي 

خصيص وظيفه يا تقسيم كار بوجود رسيد كه قانونگذار خواسته است نوعي ت پيش آيد به نظر مي

بنابراين بر نهادي به نـام دادگـاه   . از هر دو مرجع نام برده شده است 7چرا كه اولاً در ماده . آيد

  . به رسيمت شناخته است صحه گذارده و آن را در كنار محكمه انتظامي عالي انتظامي

ل رسيدگي به سؤ شهرت يا رفتار كه شام ثانياً با دقت در وظايف و صلاحيت دادگاه عالي انتظامي

و اعمال منافي حيثيت و شئون قضايي يا انحرافات سياسي، رسيدگي به تخلفات غيبت غير موجه 

و تمرد از نظامات اداري، اعمال نظريات خصوصي در اتخاذ تصميم قضايي و اهمال و مسـامحه  

فقـط    تكليف محكمه انتظـامي باشد، متوجه اين نكته خواهيم شد كه  مي. . . .  در انجام وظيفه و 

در رسيدگي به صلاحيت قضايي شخص قاضي است و اين امر به دليل اهميتي اسـت كـه نظـام    

  . ايران به امر قضا و دارا بودن شرايط و صفات قضاوت داده است  جمهوري اسلامي

بـا  شود ارتباط ديوان عالي كشور  قضات مطرح مي مسأله مهم ديگري كه در بحث دادگاه انتظامي

قانون اساسي بـر كـار    161يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت طبق اصل . اين نهاد است

ديوان در صورت ملاحظه حكم خلاف قانون رسيدگي شكلي كرده و يا حكـم را  . ها است دادگاه



  
٦٦  

  

دهد با توجـه بـه اينكـه دادگـاه عـالي       كند و به دادگاه ديگري ارجاع مي ابرام كرده يا نقض مي

  . باشد هاي دادگستري است حق نظارت بر اين دادگاه را نيز دارا مي قضات جزء دادگاه  انتظامي

بر طبق تبصره ماده دوم قانون مـتمم سـازمان دادگسـتري و اصـلاح قسـمتي از قـانون اصـول        

به تصويب رسيد، رسيدگي به تخلفات رئـيس و اعضـاء    1335تشكيلات دادگستري كه در سال 

آيد بنابر اين ديوان به عنوان  ديوان عالي كشور به عمل مي  هيأت عمومي در  دادگاه عالي انتظامي

كند و اين خود تأثير بسزايي بر حفظ استقلال  مرجع ناظر بر اين نهاد است و بر آن نظارت نيز مي

  .قضايي دادرسان دارد
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  :گيري نتيجه

اي  هـيچ جامعـه   تضمين حقوق افراد در جامعه بستگي به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولـي 

تاكنون به سلامت كامل نرسيده است و هميشه افرادي از اين مجموعه بزرگ نظم و آرامش آن را 

بنابراين وجود دادرسي كه رفع اختلاف كند و امنيت را بر قرار كند، ضروري بـه  . زنند بر هم مي

  . رسد نظر مي

 ـ. شماري وجود دارد در اهميت قضاوت آيات، روايات و احاديث بي داي از اصـول كلـي در   ج

مورد قضاوت، اصل استقلال قضايي كه زيربنا و محور ديگر قواعد قضايي اسـت در اسـلام بـه    

  .رسميت شناخته شده است

باشد كه با آن  قاضي كه نگهبان قانون و متعهد به اجراي آن است داراي شرايط و صفاتي مي

گيري و صدور رأي داراي  تصميمقاضي بايد در . شرايط قضاوت كاملاً تضمين شده خواهد بود

اما قبل از آن قوه قضاييه اين درخت تنومند كه شامل همه قضات است بايد داراي . استقلال باشد

  . استقلال باشد

اما در تاريخ حقوق ايران سير تحول استقلال قضـايي چگونـه بـوده اسـت؟ در دوره ساسـانيان      

اهي و استبدادي وجـود داشـت اسـتقلال    هايي كه نظام پادش قضاوت جنبه ارثي داشت در دوره

قضايي مفهوم واقعي نداشت در دوره صفويه نهاد دادرسي تا حدودي سر و سامان يافت امـا در  

هاي بعد نيز نهاد قضايي به سراشيبي و انحطاط افتاد در دوره قاجاريه استقلال قضايي وجود  دوره

جود نداشت اول قـانون مـدني در   نداشت بدليل اينكه دو شرط تضمين كننده استقلال قضايي و

پـس از تـدوين   . دست قاضي وجود نداشت دوم ، سلب آزادي از قاضي در صـدور  رأي بـود  
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بـر  . بيني گرديد قانون اساسي و متمم آن در دوره مشروطيت در مورد استقلال قضايي اصول پيش

ممتـاز و و  اين قانون قواي  ثلاثه مذكور در اصول قـانون اساسـي از همـديگر     28اساس اصل 

و در خصوص رياست قوه قضاييه، وزير دادگستري رياست آنرا بـر عهـده   . منفصل خواهند بود

  . داشت

استقلال قضايي قضات كه زير مجموعه استقلال قضايي قـوه قضـاييه اسـت داراي شاخصـها و     

اين شاخصـها  . هايي است كه مجموع آنها اصل استقلال قضايي را تضمين خواهند كرد مكانيسم

شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري، شاخص منع عزل قضات، شاخص عدم نقض رأي : ارتند ازعب

قضايي و شاخص ديگر قضات بايد تمكن مالي داشته باشند و اينكـه قضـات داراي وظـايف و    

باشد پس حتي اگر قوانين مربوطه استقلال  باشند كه تضمين كننده استقلال قضايي مي تكاليفي مي

خود تأئيد كرده باشند اما شخص قاضـي رعايـت اصـول آن را ننمايـد بـاز      قضايي را در متون 

  . استقلال قضايي معنا و مفهوم حقيقي نخواهد داشت

در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن اصولي راجع به استقلال قضايي قضات و قوه قضايي ذكر 

قبل از . آورده شده بودايران هم اصول در اين باره   در قانون اساسي جمهوري اسلامي. شده بود

شـود پـس از    كه قوه قضاييه بصـورت شـوراي اداره مـي    1368بازنگري قانون اساسي در سال 

بازنگري به يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي كه منصوب از صرف مقام رهبـري بـود   

  . واگذار گرديد

دگسـتري بـود بـا پيـروزي     اختيار استخدام و انتصاب قضات كه قبل از انقلاب بر عهده وزير دا

انقلاب به قوه قضاييه واگذار شد و ساير شاخصها كه قبل از انقلاب به دليل اسـتبداد و دخالـت   
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به رسميت شناخته شد  شد در قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي اشخاص متنفذ رعايت نمي

  . و كاملاً رعايت شد و اجرا گرديد

بـدين  . بت شغل ويژة خـود مصـون از تعـرض اسـت    در مورد مسئوليت كيفري، قاضي به مناس

صورت كه در صورت وجود اتهام بر قاضي، رعايت آيين و تشريفات خاص و كسب اجـازه از  

مراجع ويژه ضروري است چرا كه براي حفظ امنيت قضايي و جلوگيري از اتهامات واهـي امـر   

هاً خسارتي به كسـي  در خصوص مسؤوليت مدني قاضي اگر اشتبا. رسد مزبور حياتي به نظر مي

  . باشد ولي در صورت تقصير خود قاضي مكلف به جبران مي. باشد وارد كند ضامن نمي

نـام دارد كـه     تخلفات قضات كه ممكن است در جريان دادرسي صورت گيرد تخلفات انتظامي

  . وظيفه محاكمه و رسيدگي و صدور حكم را بر عهده دارد  مرجعي بنام دادسراي انتظامي

قانوني بـه نـام قـانون محكمـه      1370د رسيدگي به صلاحيت قاضي به امر قضا در سال در مور

قانون جديـدي بـه نـام     1376در سال . سال بود 5قضات به تصويب رسيد كه مدت آن  انتظامي

رسيد كه همانند قانون سال  قانون رسيدگي به صلاحيت قضات به تصويب مجلس شوراي اسلامي

  . ي با آن داشتبود اما تفاوت مختصر 1370

هـا   براي رفع ابهامات و روشنتر شدن حدود وظايف و اختيارات و جلوگيري از بـروز نارسـايي  

  .گردد پيشنهادات زير ارائه مي

مـذكور در  » ي  مصـلحت جامعـه  «قانون در خصوص تعريف و تفسير و بيان جزئيات عبارت  -1

  . قانون اساسي وضع گردد 164اصل 
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قضات و آيين و تشـريفات آن   صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظاميقانون جديدي در خصوص  -2

  . تدوين گردد

» ايـران  قانون استقلال قضايي قضات محاكم در جمهوري اسلامي«قانون خاصي تحت عنوان  -3

  . بيني نمايد شاخصهاي اصل مذكور را با نهايت دقت پيش به تصويب برسد تمامي
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